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 یابد یها یدوست

 یباسمه تعال
 

سخته  شدن راحته اما حالا میبینم که چقدر  ست به قلم  شه فکرمیکردم د همی
ست که میگن عمر ادم  ادم هرچی روکه براش رقم خورده رو روی کاغذ بیاره را

مثل برق وباد میگذره انگارهمین دیروز بود با ریحانه وحنانه) دوقلو بودن(سایه  
تو یه کلاس دوسممت  و سمممانه ومعمممومه ومریم ومهرانه تو دبسممتان ف ممیلت

 شدیم.
راستی منم حسنا هستم ته تغاری حاج رحیم رئوف همیشه این اسم بهم قدرت 

 واعتماد به نفس میداد .
نفر از دبسمتان باهم بودیم وهرسمال باهم به کلاس بالاتر میرفتیم  ۸خلاصمه ما 

وای که چه روزایی بود حتی یاداوریش هم لذتبخشممه .این همه سممال دوسممتی 
شرایطی کنارهم بودیم پیوند عمی قی بین ما به وجود اومده بود مثل خواهر توهر

حتی حالا که دیگه از دوران طلایی دبسممتان چندسمممالی  ذشممته بودوموق  
انتخاب رشممته هم ازهم جداشممده بودیم .ریحانه وحنانه ومهرانه ومریم رفتن 
نه  نه وحنا باس داشمممت وریحا نا مزون ل نه ای مادر حنا طراحی دوخت )چون 

یم ومهرانه مدام اونجا بودن وحسمممابی کمکش میکردن وحسمممابی به این ومر
شون بود همه یا  شغل خانواد ی سایه رفت تجربی )چون  شتن( شته علاقه دا ر
پزشممب بودن یامرتبب با پزشممکی(معمممومه ومنوسمممانه هم رفتیم انسممانی 
)معمومه به معلمی خیلی علاقه داشت .من روانشناسی.سمانه شیفته وکالت 
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ی موق  انتخاب رشممته به رشممته دانشممگاهیمونم فکرکرده بودیم البته بود(همگ
 نا فته نمونه بعداز کلی مشاوره تحمیلی به این رشته هارسیدیم.

 
شنبه غروبا  شغول بود پنج  سابی م سه ح سرمون بادرس ومدر مهرماه اومدو 
نه دورهم جم  میشمممدیم کلی حرف میزدیمو  فه مسممعودبرادر مهرا کا تو

بع ممی وقتا هم توخونه یکیمون جم  میشممدیم.دو سممه ماه  میخندیدیم.البته
ست بریم  مومه تو  روه از هممون خوا شته بود که مع شتر از مدرسه ها نگذ بی
ضیح  سیدیم  فت بریم اونجاتا تو شو ازش پر سعود(هرکدوم دلیل پاتوق)کافه م

 همگی داشتیم از فوضولی میمردیم راس ساعت پنج همه اونجا بودیم .-بده 
 

بعد دوساعت من من کردن تازه شروع به تارف کرد بچه ها ممنون که معمومه 
سایه یهو  شو ادامه بده  شتم تا اومد تارفا اومدید واقعا به هم فکریتون  احتیاج دا
داد زد خوب جونت بالا بیاد بگو دیگه کشممتی مارو همه تعجک کردیم )اخه 

 سایه اصلا اهل اینجور ادبیات نبود(وهمزمان زدیم زیر خنده.
معمومه:راست میگی میرم سراصل مطلک بچه پسرداییم میلادو یادتونه )همه 

 میشناختیمش(میخواد بیاد خواستگاریم
شه کلمه خره بود(مگه  سمانه همی سمانه:اینکه خیلی خوبه خره )اوج محبت 

 نمی  فتی از بچگی ازش خوشت میاد
شه ارزوم بود اونم به من فکرکنه اما میدونید که مومه:اره همی ست مع ن اینجا نی

 شمال زند ی میکنن
 سایه:خوب شمال باشه
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معمممومه:میگم میخوادبیاد خواسممتگاری ا ه جواب مثبت بدم باید منم برم 
ست طاقت این همه  شم واین برام قابل ه م نی شما دور می اونجا اونوقت از 

 دوری وندارم
 من:درست چی میشه

 همعمومه:درسمو که ادامه میدم میلاد باهاش مشکلی ندار
 من:خوب پس حرفاتونم زدید چشممون روشن 

معمممومه:نخدا زندایم به مامانم  فته مگه میشممه حرف بزنم وبه شممما چیزی 
 نگم

 
مگه ماچند سمممالمونه از حالا -ریحانه وحنانه:فکر نمیکنی خیلی زودباشمممه

 خودمونو در یر زند ی متاهلی کنیم 
 ه بهترین مشمماورهمهرانه رو کردبه منو و فت تواین طورشممرایب خات توهمیشمم

 رومیدی نظرتوچیه؟؟
 معمومه به چشمای حیرون اره حسنا تو نظرت چیه؟

من:والا چی بگم این ق یه باهمیشه  فرق داره شوخی نیست که ازدواجه بحث 
 یه عمر زند یه 

 معمومه:حالا ا ه توبودی چیکار میکردی
ممی ساس میکنم تو ت مومه جان اما من اح ستم مع متو  من:اما من جای تو نی

  رفتی وتو دلت قند اب شده که میلاد اومده خواستگاریت 
 معمومه با دلخوری هنوز که نیومده
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 من:خوب میخواد بیاد دیگه
 معمومه :حسنا خیلی بی انمافی اینقدراهم ذوقی نیستم

نداریم که هممون میدونیم توچقد میلادو  تارف  باهم  ما من:معمممومه جون 
ر ماسممت.اما واقعیت اینه مادیگه بچه دوسممت داری الانم دودلیت فقب بخاط

نیستیم وباید قبول کنیم دیگه کم کم با انتخاب رشته  دانشگاه  ازدواج یا هرچیز 
شه ازهم  شه اما میتونیم با روه با تلفن پیامب همی دیگه رفت وامدمون کمتر می

 باخبر باشیم
شو بخواید ازهمون ست شده بود  فت را مومه که دیگه فب کنم دیگه قان    مع

بچگی ازمیلاد خوشممم می اومد اما هیو وقت فکر نمیکردم اونم همیشممه به 
 فکرمن بوده اخه خیلی مغروره خیلیم خوشگله دیدیدبهشوکه 

شم درشت  سرتری قدبلند چ مهرانه:چیش خیلی خوشگله والا تواز اون خیلی 
 ابروی کمون از همه مهمتر بینیته که کوچیکه وعمل نمیخواد

اخه میلاد بینیشممو عمل کرده بودومهرانه تیکه انداخت هممون زدیم زیر خنده 
 به معمومه تاخودش ودست کم نگیره

 
سمانه یهو بی مقدمه  فت حالا من چی بپوشم عروسی معمومه ریحان سری 
سم همه  سلامتی خواهر عرو شویه مدل توپ برام طراحی کن نا ست به کار د

ی فت خوچ باشممیطونی همیشممگیش   گاهمون بهش هجوم بردیم  ه چرا بان
سمانه  شده  اینطوری نگاه میکنید خوب معلومه جوابش مثبته دیگه قاطی مرغا 
یب  فتیم وموق   مه رفتنی بود همگی بهش تبر فت معمممو راسمممت میگ
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خداحافظی مریم دوباره اتیش پاره شممد و  فت ای وای مهرانه داداشممت قمممد 
 ازدواج نداره

 مهرانه :وامریم یهو چت شد؟
که رفت  مه  گه کی مریم:خوب معمممو یه فکری بکنیم دی ید  با ماهم کم کم 

بهتراز داداش تو هم چشم پاکه هم وض  مالیش خوبه شماهم خدایی بهترازمن 
 پیدانمیکنید!!همین وکه  فت مسعود برادرمهرانه

 
 ازپشت سرش ظاهرشدو فت خدایی حرف دل منو زدی

سعود فت  سرش انداخت پایین وبه م شده بود  شمای طفلی مریم چهارتا  چ
 امن شوخی کردم فقب واقعا شرمندم وجلدی پرید بیرونبخد

همه مثل بمک ازخنده منفجرشدیم بعدازخداحافظی از مسعود از کافه اومدیم 
بیرون مریم ازخجالت مثل لبو سممرش شممده بود روکرد به هممون  فت خوب 

 لالید با یه اشاره ای چیزی به من بفهمونید اون پشتمه
ما ب به  بافی من:والا تواصمملا حواسمممت  یا  ود فقب غرق حرف زدن بودی ورو

میکردی دختر خوب توخودت بریدی ودوختی مامنتظر بودیم تاریخ عروسممی 
 ومشخص کنی بچه پرو بعدش زدم زیرخنده

مریم :بچه ها بی شمموخی پاتوق وعوک کنیم من دیگه اصمملا روم نمیشممه با 
 مسعود چشم توچشم بشم 

سعود-مهرانه:نگو تورو خدا زن داداش م واز دیدن روی ماهت محروم داداش م
 نکن
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 مهرانه  فت وپا ذاشت به فرار مریمم پشت سرش
 

 بقیه ام پراکنده شدیم ورفتیم خونه هامون.
شممک داشممتیم تو  روه) دوسممتانه( چت میکردیم که مهرانه تو پی وی بهم پیام 
شو بخوای قبلا خیلی میگفت  ست سعود  یر داده با مریم حرف بزنم را دادکه م

صلا قبول نمیکردم اما از او ستیم با مریم بهم بخوره ا ستم دو نجایی که نمیخوا
شتر باز کرد میگه ا ه  سعودو بی سخرش روی م شوخی م اما امروز مریم با اون 
از من خوشممش نمی اومد که منو مثال نمیزداین همه ادم چرا من.نظرتو چیه 

 حسنا جونی؟؟ 
 من: یج شدم بخدا نمیدونم مهرانه جان چی بگم

:کوفت چی بگم همیشه مثل بلبل نطق میکنی حالا که بهت احتیاج دارم مهرانه
 چی بگم میکنی-چی بگم 

 من:خوب بامریم حرف بزن بزار خیال مسعود راحت شه
 مهرانه:میشه تو این کارو بکنی

 من:حالاببینم چی میشه .اما قبل از هرچیزی
 

ست شما تجملی ه شرایب مریم اینا خبر داری هرچقدر   ید مریم اینامهرانه تواز 
 همه چیزو ساده میگیرن فردا تو رسم ورسوم به مشکل نخورید.

مهرانه:نه همه اینها رو هم مسممعود هم به خانوادم  فتم مسممعودکه حله حله 
مامانم اینا دیگه خسممته شمممدن ازبس مسممعود کلیدکرده یا مریم یاهیو کس 

 خلاصه پنجاه درصدما حله 
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شیم شتیم همینجور چت میکردیم که  و شماره خونه مهرانه اینا  دا زنگ خورد 
 بود تعجک کردم جواب دادم

 
 مسعود بود سلام ابجی

 من:سلام اقا مسعود خوب هستید
صلا به حرف من  وش نمی  شدم این مهرانه ا شید مزاحم  سعود:ممنون ببخ م

 کنه میشه برای من خواهری کنی با مریم صحبت کنی
 من:والا اقا مسعود من 
 دیگه ابجی لطفا بخدا قمدم خیره مسعودتو حرفم نه نگید

 من:باشه پس من فردا با مریم صحبت میکنم
 مسعود:شما که اینقدبه من لطف دارید میشه امشک صحبت کنید

من باخنده باشمه امشمک صمبحت میکنم و هرچی  فت به مهرانه میگم بهتون 
 بگه

 مسعود کلی تشکرکردوقط  کردم.
 

 ل خسته مریم خانوم اقاتون چطورهبلافاصله به مریم زنگ زدم به به عاشق د
مریم: زهرمار تیکه میندازی هنوز صورتم سرخه از خجالت باورت میشه حتی 

 روم نمیشه توروی مهرانه نگاه کنم حتما براش خیلی بدشده پیش داداشش
 من:نه بابا اصلا این طور نیست مسعودازخداش اون خیلی وقته تورو میخواد
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با تو هم تواین شممرا با نداختی اونا کجا ماکجا اونم مریم:برو یب منودسمممت ا
 بخوادمن 

 من:توچی نمیخوای ا ه نمیخواستی غلب کردی پسرمردم وهوایی کردی
شوخی  فتم چون  شدی من کاملا به  ماف  سنا توازکی اینقدر بی ان مریم:ح
مهرانه بغل دستم بود ومسعود وزیاد می بینیم اونو مثال زدم خیرم سرم خواستم 

 رخی صورتش کم شه خودم لبو شدممعمومه یکم از س
 

 من:مریم خدایی بهش علاقه نداری
 مریم:چرا من خیلی از مسعود خوشم میاد اماهیو وقت فکری راجبش نکردم

 من:اما مریم تو این ول وله رو بپا کردی
به این  مریم:حسممنا توخودت میدونی اختلاف مابامهرانه اینا رفتم توحرفش تو

خودش ردیفش میکنه بعدشممم عجک  یری  چیزا فکر نکن بسممپاربه مسممعود
افتادم از دسممت شممما خوب زنگ بزنید باهم حرف بزنید واسممطه رو میخوایید 

 چیکار
 مریم:حسنا خواهش میکنم کمکم کن

من:کمب چی دختر خوب میخوای عروس بشی اینکه کمب نمیخواد بعدکلی 
 سربه سرش  ذاشتم وخندیدیم وخداحافظی کردیم

 
مومه هم نزدیب بود.یادحرف مامانم فکرم در یرق یه مریم  اینابود نامزدی مع

افتادم که همیشممه میگه دختربهتر توسممن کم بره خونه بخت اما اخه چرا قدیما 
اینجوری فکر میکنن توعالم خودم بودم که باصمممدای دراتاقم به خودم اومدم 
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یای بیرون الان زن  جان چرانم نا خل  چی میکنی حسمم مد دا مان بود او ما
راحت میشممن )راسممتی من پنج تا برادر دارم واز اونجایی که پدرم داداشممات نا

 عاشق دختره با بدنیا اومدن من به ارزوش میرسه
 برادرام همگی ازدواج کردن وبچه دارن(

ست مامانی و رفتم واتفاقات امروز وبراش تعریف کردم مامانی زد زیر خنده  د
 و فت چه خوب بخت همتون تویه روز باز شده مادر

 مامانی این چه حرفیه میزنی مگه ما چندسالمونه  من:وا
مامانی بامهربونی همیشممگیش ادامه داد اخه مادر بابات ازم خواسممته راج  به 

 چیزی باهات حرف بزنم
 من باشیطونی ببین چی بوده که اقاجون روش نشده بگه

 مامانی: حاج حسین دوست صمیمی بابات وکه میشناسی
 ونشناسه من:خوب اره کی که حاج حسین 

 مامانی :پسراشم میشناسی
 من:نه دیگه دراون حد پسرشو ازکجا بشناسم 

مه موافقن ومیگن هم  یه هم مشممورت کرد ه بابق نت  قاجو مانی :امروز ا ما
سره  سر ۳خانوادش ازهرنظرعالیه هم خودپ سین پ ستن امیرح شترم نی تابچه بی

 بزر س محمدامین وسطی  است ازدواج کرده محمد رضا کوچیکه است 
 من خیلی بی منظور پرسیدم چطورشد برادر کوچیکش زودتر ازدواج کرده
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قت  تازه عروسممی کردن هرو خالشمممه  یدونم دختر یدونم فقب م مانی:نم ما
عروسممشممون شممدی دلیل زودتر ازدواج کردنش وخودت بپرس وحسممابی بهم 

 خندید
 بالحن دلخور  فتم مامانی

 
 سالشه2۷مامانی که دیگه ول کن نبود راستی حسنا 

 ن: مامان جون نه دیگه هیو توضیحی هم نده لطفا باشهم
عدتممممیم بگیری مانی:نمیخوای ببینیش ب به -ما که  مه نظر خوبن  چون ازه

 تو فتیم 
 من:نه قربونت برم اصلا دیگه حرفشم نزنید

شن که مهرانه اس زد مادرش  شتم مامانی رو متقاعدمیکردم که بیخیال  هنوز دا
ه تا بیشتر باهم اشنا شن چندتا استیکر تعجک داره با مامان مریم صحبت میکن

 فرستادم ونوشتم بهتر بریم بخوابیم فکر کنم تا صبح هممون بریم خونه بخت.
 بلاخره مامانی بیخیال شد وباهم رفتیم توسالن پذیرایی

 
 علی برادر بزر م :مادر  فتی بهش

 مامانی:اره پسرم اما میگه نه
 ت  فتیمعلی:چرا حسناجان موقعیت خوبیه که به

صلا به  صلاح منو میخواید امانه من هنوز خیلی وقت دارم ا شما  من:میدونم 
 ازدواج فکر نمیکنم

 تا علی اومد ادامه بده ستاره خانومش :علی جان کشش نده وقتی میگه نه 
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باز یکی از  همون موق   وشممیم زنگ خورد.فرهاد)برادرکوچیکم( فت حتما 
شید والا  سته نمی شما ازهم خ ستاته  هرچیزی اندازه داره نکنه نه  فتنتم نظر دو

 نفرتونه۸کمیسیون 
عدشممم  یدونن .ب خداهنوز چیزی نم های  نده  نه فرهادجان ب ناراحتی  با  من:

 اینقداز دست من خسته شدید ول کن این ق یه نمیشید
 

 رفتم سمت اتاقمو درومحکم بستم.
شو  سنا پا شدم مهرانه باخنده ح صدای زنگ موبایل از خواب بیدار  صبح با 

 بیاکافی شاب نامزد مریم دوباره خندید باصدای خواب الود چه خبره مگه  
 مهرانه:حالاتو بیا

 من با بی حالی پاشیدبیاید خونه ماخوب 
 مهرانه:جدی میگی

 من:اره مگه باتوشوخی دارم بعدش خندیدم
 

 بیرون مامانی مام مامانی مامی جونی ...از اتاق رفتم 
 مامانی :جانم مادر

 مامانی بچه ها میان اینجا
 مامانی:باشه برای ناهار نگهشون دار

 من:فکرنکنم بمونن
 است تا بیان وقت ناهار بگو بمونن۱۱مامانی :الان دیگه 
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 )فکرکنم جلوی درما بودن چون تامن ابی به صورتم بزنم زنگ ایفون وزدن(
 وزدم رفتم استقبال شونایفون 

 مریم همش میخندید وسرش انداخت پایین که اولین نفرداخل شه
مهرانه دستوکشید و فت ببین مریم جون بزار اول بسم اله دوستیمون سرجاش 

اما توخواهرشمموهری همچین بچلونمت حالت جابیاد حواسممتو جم  -بمونه 
 کن حالا هم بروکنار اول ابجی خانوم برم تو

 
اش خشممب شممد همه خندیدیم مهرانه سممری  بکوکسممش کرد مریم خنده

 قربونت برم شوخی کردم.
 مریم :بزار الان زنگ میزنم به پسره میگم

 سمانه:وای بچه ها مریم خجالت میکشه بگه مسعود میگه پسره
 مامانی:حسناجان میخوایید جلوی در حرف بزنید بیادتو مادر

 من:باشه چشم مگه اینا فرصت میدن اخه
 مدن داخل  فتم به ماماناتون بگید ناهار اینجاییهمگی او

 ریحانه ما فتیم خیالت راحت میدونستیم مامانت نگهمون میداره
من: ماشممااله به این همه پیش بینی واعتمادبه نفس یه درصممدا ه مامانم ناهار 

 نمیذاشت چی میکردید
 ریحانه اون موق  هم فرقی نمی کرد چترمونو مینداختیم

 
ندیدیم . مه خ باس عروس ه مه ومریم ل مدل برای معمممو ند  نا چ نه ای حا ری

 طراحی کرده بودن
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 منم بخاطراینکه اذیتشون کنم  فتم پس من چی؟؟
به خرج بده تاشمموهرپیداکنی  حنانه  )باشمموخی (توچی ؟تواول همه هنرت و

 بعددنبال لباس عروس باش
پدر حنانه اینا وهمین طور حاج-من :پس خبرنداری دختر حاجی  )پدر من و

شغل پدرامون کم وبیش از  شن ما به طب   سراش تو بازار فرش فرو سین وپ ح
 بازاراو کسبش شناخت داریم( پسرحاج سرمدی خواستگارمنه

 همگی هوکشیدن خوب به سلامتی
صلا یکی از  شون تعریف میکنه ا سابی از حنانه:بابا بخت بهت روکرده بابام ح

ه مسخره بازیاش ادامه داد فانتزیای من این بود عروس اون شم بعدهمین طور ب
سطی که زن داره روکرد به  شیم و ست باهم جاری  ریحان جان دیگه امیدی نی

 من حالا کدوم تو رو میخواد؟
 من:بزر ه

حنانه ادامه دادخوب بزر ه ام رفت اخریم که ایشااله قسمت من میشه خلاصه 
 شرمندت شدم خواهری

 
 یمن:نه حنانه هنوزم امیدی هست چون من نظرم منف

حنانه:خاک دوعالم توسممرت از خداتم باشممه دوباره زنگ زدن شممماره خونه 
 ماروبده بهشون

 )اتاق رفت روهوا(
 ریحانه:مسخره بسه دیگه چندروزه همش راج  به این چیزا حرف میزنیم اه
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 حنانه:وا خوب قسمت توهم همیشه ایشااله اینکه حسودی نداره عزیزم
من میرم میوه اینا بیارم حنانه بیا من سممری  رفتم وسممطشممون  فتم بسممه دیگه 

 کمکم
 

 بعداز پذیرایی وناهار بچه ها غروب رفتن .
چندوقت همه چیز عادی بود وتو  روه ازحال هم باخبر بودیم معمممومه اینا 
نامزد کردن ومریم ایناهم فعلا تومرحله اشنایی به سرمیبردن .خلاصه همه چیز 

 ابولف ل مامانی شد بروفق مراد بودتا اینکه روز سفره ی ح رت 
عروسا خانوم ازچندروز قبل اومدن وحسابی همه تو تکاپو بودیم ومهمونا یکی 
یکی از راه رسممیدن دوسممتای منم همه بودن جز معمممومه که رفته بود)شمممال 

 خونه میلاد اینا(
بعداز تکمیل شممدن مهمونا دعا شممروع شممدهمه مشممغول بودن که حنانه زد به 

خانوم سرمدی)خانم حاج حسین(داره چشتو درمیاره پهلوم و فت اوه اوه حاج 
 احساس نمیکنی رو به نابینا شدنی

 من:زشته حنانه
 حنانه:چی وزشته خوب پسره نیست که مادرش ونگاه کنی میمیری

 توهمون حین حمیده زن داداشم صدا کرد و فت توهم کمب کنی بدنمیشه ها
پشممتم دراومد زینک عروس کوچیکمون که الهی من فداش شممم مثل همیشممه 

 و فت نیست الان خیلی کارهست برو حسنا جان من هستم
 ستاره :خودشیرین بازی بسه دیگه مگه حمیده چی  فت
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ماشممااله پنج تان دیگه خخ( زشممته بابا -ترمه وسممحر )اوناهم عروسممامونن
صممداتون میره بیرون .من خیلی ریلکس رفتم پیش دوسممتام و اروم  فتم بعداز 

 ok دعا پذیرایی با ماست
همینطورم شدموق  پذیرایی همگی دست به دست هم دادیمو همه کاراو انجام 
شاره کرد  فت  شام کاری انجام بدن.زینک بهم ا دادیم ودیگه لازم نبود زن دادا

 اون که پیش مامانه خانم حاج سرمدی بقل دستیشم عروسشه صبا
 من:چه سوسوله اصلا به حاجی نمیاد همچین عروسی داشته باشه

 پسراشم خیلی امروزین به قول تو سوسولن.زینک:
 مامانی صدام کردوبعدازمعرفی حاج خانوم اینا اشاره کرد بشینم 

صبا بی مقدمه  فت:رنگ موهات خیلی قشنگه اول فکر کردم رنگ کردی)اخه 
 موهام خیلی روشن وبوره(

 من : اره همه تو برخورد اول همینو میگن
 

وحنانه صممدام کردن ومنم از صممبا  تازه داشممتیم صمممیمی میشممدیم که سمممانه
 عذرخواهی کردم ورفتم پیش بچه ها

 حنانه به شیطونی جاری وسطیه چی میگفت جاری بزر ه
 من :تو دیونه ای بخدا هنوز یادت نرفته

 حنانه:اخه کدوم احمقی همچین کیس جیگری رو از یادش میره
 خندم  رفته بود همه چه تعریفی ام میکنن ازشون

 لا بیاد چی میگفتحنانه :جونت با
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 من:از رنگ موهام تعرف میکرد
 حنانه:وا این دیگه کیه جاریم اینقدساده میشه مگه جاری باید

 ریحانه اومد وسب حرفش لال شو حنانه باز شروع شد  
سممایه اومدو خداحافظی کردورفت ویه کم بعد بقیه هم رفتن منم رفتم تو اتاقم 

 نده بود.طبق معمول دیگه چیزی از سال تحمیلی نمو
به اتمام بود وهمه تو جنک وجوش عروسممی  امتحانات خردادماهم اومدورو
سابی  سیش بود وریحانه ومریم ومهرانه وحنانه ح مومه بودیم اول تیر عرو مع
مومه کارمیکردن البته با نظارت مادر حنانه  شک ولباس عروس مع سر لباس 

سی مع شت وحنابندون وبعدم عرو شی  ذ شد اینا.روزا به خوبی وخو مومه 
 مثل ماه شده بود لباسشم بی نظیر بود واقعا .

میلادم خیلی پسرخوبیه مردم دار بگو بخند حسابی هم هوای معمومه رو داره 
. 

کلی بهمون خوش  ذشمممت وموق  خداحافظی کلی ف ممما فیلم هندی شمممد 
وبعداز راهی شمممدن عروس دامادسمممت شمممال ماهم همراه خانوادهامون 

 بر شتیم خونه.
 

 وتاه قبل خواب به بچه ها وانالیز همه چیزو بعدش لالا.یه چت ک
سروکلم دیدم بله بازم همه  سا وارین ورو  شمامو باز کردو مهر صبح تا چ فردا 
چترن اینجا بلند شممدم وحسممابی بکوکسممیدمشممون ورفتم بیرون  سمملام دادام 
زینک با ذوق اومد سمتم سلام به روی ماهت عروس خانوم من با تعجک بامن 

 ن داداشبودی ز
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 زینک:اره قربونت برم 
 من:وای باز چه خبره ولم کنین بابا

 مامانی:باز شروع کردی اول بپرس کیه چیکارس بعد ناز کن
 من:خوب وقتی برام مهم نیست چرا بپرسم

 
ید بغلمو (wcرفتم ) تاره وعلی( پر نا )برادرزاده ام دختر سمم اومدم بیرون سمممای

 استگاری قبول کنیا باشهو فت عمه جون دایی حسامم امشک میاد خو
 بکوکسیدمش و فتم چون توی وروجب  فتی چشم حتما

 مامانی :واقعا قبول میکنم 
 ترمه :ساده ای مامان جون این زلزله حالا حالاها دم به تله نمیده که

 ستاره:با خنده از خداشم باشه زنه  داداش من بشه همه چی تمومه ماشااله
 ازدواجم نیستمن:برمنکرش لعنت اما من هنوز سن 

 ستاره:یعنی جوابت منفیه
 من:اره دیگه

 ستاره با اخم رفت تو اتاق 
نک  که زی ماده میکردیم  هاروا نا یده حرف میزدیم و مه وحم باتر همینطور 

 اومدو فت  وشیت داره زنگ میخوره رفتم سراغ  وشی
 

مریم بود  با انرژی مثل همیشه حسنا جونی خودت وبرا دو روز دیگه اماده کن 
 نامزدیمه جشن
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 لباسو چی میکنی-من:مبارک باشه قربونت برم  خیلی خوشحال شدم
 مریم:خاله فرزانه وبچه ها زحمتشو میکشن. کاری نداری

 من:نه قربونت برم کاری داشتی زنگ بزن
 مریم:باشه عزیزم خدافظ

ستن جز  شن کردم ورفتم تو  روه اوه چه خبر مثل اینکه همه میدون اینترت ورو
 ود تو روه بعداز یه چت مختمر رفتم پیش بقیه من هیاهویی ب

 مامانی:بازچه خبر شده کی نامزدکرده
پس فردا جشممن نامزدیشممه زینک :ایشممااله توهم بزودی دل مارو -من:مریم 

 شادکنی ویه جشن بی افتیم
 من:حتما باید نامزد کنم جشن بگیرم یه تولد توپ امسال به افتخارتو را میندازم

 
 بیاییدمیز ناهارو بچینید نوهام  شنشونهمامانی:حالا 

ستی قرار بود  ستی را شک را سازی خونه بودن برای  بعدناهار همه درحال اماده 
 خانواده ستاره برای خواستگاری بیان غروب اقاجونم با کلی خریداومد خونه .

سطا  شش وکلی خندیدیم اون و شپزخونه وهمگی رفتیم پی شت ا خریدارو  ذا
خد فت  قاجون یهو   حاج حسممین ا یه  به ق مم نه خو ا این علی واهلش ک

اینارومیدونه میدونه که چندبار برای حسممنا بهم رو انداخته پسممره یکاره اومده 
جلوی اون میگه اقاجون حسممنا امشمممک بله رو میگه دیگه حاجی بنده خدا 
رنگش پریدو فت به مامیرسه بچه است ودرس داره یهو چه زودبزرگ شد.منم 

نبابا خبری نیسممت برادر زن علی داره پارتی بازی میکنه موندم چی بگم  فتم 
 -براش همین
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 بحث ادامه داشت که من خیلی نرم رفتم تو اتاقم.

تممممیمو  رفته بودم ومطم ن بودم جوابم منفیه بخاطر همین اصمملا اسممترس 
 نداشتم ویه سارافون شلوار خوشگل وساده اماده کردم برای شک 

مهمونا رسیدن  به دستورمامانی چایی روبردم به یه چشم بهم زدن شک اومدو 
وبعدش نشستم.حسام روبه روم بود)خدایی خیلی پسره  لیه از وقتی باهاشون 
فامیل شمممدیم من کوچکترین بدی ازش ندیدم اما حالا بحث یه عمر زند ی 

 ومن نمیخوام حالا حالا زیربار ازدواج برم(
ستاره اقا جواد از اقاجون خواست مابریم صح  بتامونو بکنیم ومنم به اجبارپدر 

بلند شدمو رفتیم تو اتاقم بعداز یکم سکوت تا حسام خواست شروع کنه  فتم 
باعرک شرمند ی بایه چیزو بهتون بگم  شما خیلی اقایی ارزوی خیلیاست که 
خانوم شما بشن اما من همیشه به چشم برادربهتون نگاه کردم ا ه میشه همینجا 

 این ق یه تموم شه
 

سره شه منو به یه  پ شااله پنج تا برادر دارید نمی شما ما شت  فت  پرو یکاره بر 
 چشم دیگه نگاه کنید

به وبلند شممدم ودراتاق  منم با تمام انرژیم نه نمیشممه همون برادر باشممید خو
 وبازکردم واز اتاق اومدیم بیرون

 حسام رو به جم   فت ماترجیح میدیم درهمین حدفامیل بمونیم
 ترجیح میدیدیا حسنا جان ترجیح میدهستاره:حسام جان 
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 حسام:نه نظرجفتمونه من وحسنا خانوم برای هم ساخته نشدیم
 )تو دلم  فتم ایول بابا دمت  رم بامرام( 

سمتاره ازم کینه به دل  رفت وبعداز کمی صمبحت مهمونی تموم شمد وهمگی 
 رفتن.

 
رای ونشممونو بفردا ازصممبح با دوسممتام بودم وبه مهرانه اینا کمب میکردیم تا خ

جشممن فردا اماده کنیم اکیخ خیا طمونم که سممخت مشممغول لباس بودن  .روز 
جشن شدو حسابی بهمون خوش  ذشت مریم مثل فرشته هاشده بود معمومه 
سایه هممون واخر  شن  شده بود بعداز ج شادیمون دوچندان  هم اومده بود و

 هفته شام دعوت کرد و فت یه خبر داره برامون
 هم...سمانه:نکنه تو

سایه:نبابا خیالتون راحت من حالا حالا عروس نمیشم از اون مهمتره اما تا اون 
 روز چیزی نمیگم همگی با فکری مشغول راهی خونه هامون شدیم .

بعداز کلی انتظار اخر هفته شممدوسممایه بعداز شممام  فت تاچندروز دیگه برای 
ه ون بوده اما بهمیشمه مهاجرت میکنن وخیلی وقته پدرش دنبال کارای اقامتشم

 ما چیزی نگفته تا ناراحت نشیم
 

همگی حسمممابی جا خوردیم اما کاری که شمممده براش ارزوی موفقیت کردیم 
وچندروز بعدتو فرود اه به بدرقش رفتیم سممایه هم راهی شممد ومابا چشمممای 

 بارونی راهی خونه هامون شدیم.
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ر حاج هنوز خسممتگی این چندروز در نیومده بود که بازم خواسممتگاری پسمم
به خیال خودم  سممرمدی پیش اومد منم طبق معمول خیلی قاطعانه رد کردم.و
شدم  شغول درس ومدرسه  ستان م شده .وبعداز تعطیلات تاب دیگه ق یه تموم 
شغول بود بقیه  سابی م سایه هم ح سال ثبت نامه کرده بود  مومه هم بزر  مع

شد تا نزدیکای  سپری می م امتحانات ترروهم که میدیدم مدام.روزا به همینطور 
اول خانواده حاج سرمدی رسما اومدن خواستگاری ومنم تا قبل از اومدنشون 
چیزی نمیدونسممتم به قول زینک مامان اینا خواسممتن تو عمل انجام شممده قرارم 

 بدن .
خلاصممه سممری  اماده شممدم ویه سممارافون کت خوشممگل ودخترتونه با جوراب 

و  فقب یه برق لک زدمو با شمملواری  پوشممیدمو وموهامم کج ریختم تو صممورتم
شتم می مردم  سترس دا سلام دادم واز ا صدای مامان رفتم بیرون چایی بردم و
شدم  شده من بارها اینکارو کردم اما هیو وقت اینجوری نمی نمیدونم چه مر م 

 بالاخره باهر جون کندنی بود چایی رو تارف کردمو
 

 مثل جت رفتم تو اشپزخونه 
 را ننشستی طفلی اقا داماد چشاش موند دنبالت زینک پشت سرم اومد  فت چ

 من :بسه زینک حالم خوب نیست
 زینک :نبابا پس خیره ایشااله

 من تا جواب بدم اقا جون صدام کردو به اتفاق زینک رفتیم سالن پذیرایی
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شدیم تا  صل مطلک ما مزاحم  سرا شروع کردبهتره بریم  ستیم وحاج اقا  ش ن
 ن خواستگاری کنیم.حسنا خانوم وبرای اقا امیرحسی

یه  وشمممه  تا جوونم برن  ماتی رو میزنیم این دو قد فای م ما حر الانم بهترتا 
 صحبتاشونو بکنن.

سلام کردو فت نمخوای  سین دوباره  شدیم امیرح ستور وارد اتاق  ماهم طبق د
شدیم  شم  شم توچ سرمو بالاکردم چ صراحتش  سرتو بالا کنی جا خوردم از 

یه پسر -تمویر ذهنیم از پسر حاجی این نبود )بابا بیخیال عجک هلویی اصلا
قدبلندو چشم ابرومشکی موها مدل خامه ای تیپشم که عاالی عالیا همین طور 

 هنگ داشتم دیدمیزدمش که( فت تو لوت  یرنکنم
 من:ها

 امیرحسین:میگم با نگات قورتم دادی تو لوت  یر نکنم 
یلی من فقب خخیلی خجالت کشممیدم سممرمو انداختم پایین و فتم ببخشممید 

 جاخوردم
 

 شما اصلا اونجورکه من فکرمیکردم نیستید.
امیرحسین باخنده  فت لابد حالا حسابی پشیمون شدی که چرا این همه منو 

 اذیت کردی
 من :نخیرم ماشااله خدای اعتماد به نفسیا

 امیرحسین دروغ میگم مگه یکسال بدون اینکه که منو ببینی وبشناسی  فتی نه
 دوست داشتم مجبورنبودید میرفتید خواستگاری یه نفر دیگهمن:خوب اصلا 

 امیرحسین:خوب دیگه کار دله دست من نبود و رنه حتما این کارو میکردم
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 من:مشکلی نیست از اینجا رفتید حتما به کس دیگه ای فکر کنید
امیرحسین باشه حتما حالا بهتره یکم از خودم بگم تا بعداز رفتن ما توهم یکم 

   به من فکر کنی.بیشتر راج
سممو که میدونی  میلیمم 2۷ادامه داد ا شغلمم که میدونی مدرک تح سالمه 

که لیسممانس حسممابداریه خونه وماشممینم دارم تنها چیزی که باقی میمونه اینکه 
من برعکس چیزی که الان دیدی بیرون از اینجا و تومحیب کارخیلی ادم جدی 

 از خودم بشنوی . وخشب والبته سخت  یری هستم  وخواستم اینو
 

 من باهرچیزی ترجیح میدم با منطق برخوردکنم تا احساس.
 من باشه وقت کردم به همه ی حرفاتون فکر میکنم

 امیرحسین :باشه فعلا تا میتونی حال  یری کن نوبت منم میشه ها
 من :مطم نی خیلی خشب ورسمی هستی

 امیرحسین : فتم که تو جاهای دیگه نه پیش تو
 وقت چرامن:بله اون 

امیرحسممین:این موضمموع برای خودمم جای سمموال داره چرا هربارمیبینمت 
 اینقدعوک میشم

 من:مگه چندبارمنو دیدید؟؟
 امیرحسین خندیدو  فت والا امارش از دستم در رفته

 
 من:به به پسرحاجی چشم حاج اقاتون روشن 
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سر شم مگه پ سین :مگه کار خلاف عرفی کردم که اینجوری میگی بعد  امیرح
 حالا نمیخوای از خودت بگی-حاجیا دل ندارن خانوم خانوما 

سممو که میدونید  میل ۱۷من ا مد ادامه تح شدیدا ق سانیه و شتم ان سالمه ر
 دارم وبه همین علت قمدازدواج نداشتم والبته ندارم

 امیرحسین :خک چرا فکر میکنی بعداز ازدواج نمیشه درس خوند
داز تموم شممدن درسممم به ازدواج من:نمیدونم اما همیشممه دوسممت داشممتم بع

 فکرکنم
 امیرحسین:اما بدون من هیو مخالفتی برای ادامه تحمیلت ندارم مطم ن باش

 
 وشممیم مدام ویبره میزد برای اینکه شمممب نکنه  جواب دادم ای کاش جواب 
نمیدادم صدای سمانه توکل اتاق پیچیدسمانه:الو حسنا مردی مگه چرا  وشیتو 

 م از فوضولی پسره چطوره کچل مچل نیست که جواب نمیدی بابا مردی
من مثل لبو سرش شدم سمانه جان مهلت میدی منم حرف بزنم سمانه پرید تو 

 حرفم اره بابا بنال
 من :بی ادب من زنگ میزنم تو اتاقم با اقا امیرحسین

 سمانه:وای خاک تو سرت چرا زودتر نگفتی باخنده مواظک خودت باش بای
کردم داشتیم از اتاق میرفتیم بیرون امیرحسین شمارشو باخجالت  وشی وقط  

  ذاشت رو میز تحریر و فت ا ه سوالی داشتی زنگ بزن 
 من:فکر نمی کنم حرفی مونده باشه

 امیرحسین :مطم نی
 با این حرفش دو دل شدم سکوت کردم فقب
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بالاخره  فت  مه کوچیکتر بود   یا از ه که  و رفتیم بیرون  یکی از برادراش  

 وساعت حرف زدن دهنمون وشیرین کنیم  امیرحسین که خیلی اخم کرده بعدد
 من  فتم هرچی بزر ترا صلاح بدونن

امیرحسین با یه لبخند دلربانه بهم نگاه کردواروم  فت ممنون پشیمون نمیشی 
 -مطم ن باش

یه لبخند زدم ونشممسممتیم بزر ترا راج  به مهریه وشممیربها وبقیه چیزا صممبحت 
شممیرینی خوردن وقرار شمممد فردا بعداز ظهر برای بله برون کردن بعد چایی و

 -دوباره بیان
قد هول  که یهوچرا این بارخودم میکردم  بد وبیراه  نا رفتن ومن تو دلم کلی  )او

 شدم احمق بازی در اوردم(
باخودم در یر بودم که ستاره  فت خوبه حالا راضی نبودی سری  وا دادی بهتر 

 کر کردن نترس فرار نمیکردننبود یه وقت میخواستی برای ف
علی:خانومی چیکارش داری یکسممال دارن میگن اشممکال نداره مبارکت باشممه 

 خواهری امیرحسین واقعا اقاست پسره پاکیه خیالت راحت بهترین انتخابه
 

اقاجون :مرد باید سنگین رفتارکنه من که که خیلی تاییدش میکنم مبارکت باشه 
 تبریب رفتم تو اتاق هنوز درونبسممته بودمدخترم بعداز کلی تعریف وتمجید و

که مامانی دسممته  ل وچند تا جعبه کادویی که اورده بودن و ذاشممت رو تخت 
 و فت یه وقت بچه خراب نکنن ورفت
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ضیح دادم واونا هم کلی بهم تبریب  منم رفتم تو  روه وریز به ریز همه چیز وتو
مو عکس  فتن وعکسممشممو خواسممتن من بازیرکی شمممارش وزدم تو  و شممی

 پروفایلشو برای بچه ها فرستادم وهمه تایید کردن
از  روه اومدم بیرون امیرحسممین انلاین بود حس کنجاویم میگفت یعنی داره 

 چیکار میکنه که همون موق  پی ام داد سلام چطوری خانومی
 منم خنگ خنگ نوشتم سلام ممنون خوبم 

 استیکر امیرحسین بابدجنسی چه زودشمارمو سیو کردی با چندتا
 موندم چی بگم  از تلگرام دراومدم بیرون

 
 زنگ زد.جواب دادم بله بفرمایید

امیرحسین:سلام خانوم دل نازکم که هستی خدایی عکس پروفایلو حال کردی 
 فقب به عشق تو ذاشتما

 من:الهی بمیرم چقدبه زحمت افتادی
دی ربلند بلند خندیدو فت جدی میگم  ذاشممتم احیانا ا ه شممماره رو سممیو ک

 دوستای محترمه هی ت ژولی ببینن کچل مچل نیستم یه خلوار مو دارم
ستامو  شنیده اما بی تفاوت  فتم مگه دو سمانه  من دوزاریم افتاد که حرفامو با 

 میشناسی
امیرحسممین:بله با اجازتون همشممونو  زینش کردم بچه های خوبی ان میتونی 

 باهاشون ادامه بدی
 اجازه دادی) پرو(من:واقعا ممنون  از اینکه 

 حالا از کجا می شناسیشون
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امیرحسین :اولا که کارسختی نیست چون همش باهمید دوما وقت زیاده برای 
 - فتن اینکه ازکجا میشناسمشون

 حالاهم برو بخواب که فردا کلی کار داریم 
 من:باشه شک خوش وقط  کردم

 
شتم بدون اینکه حتی ناهار بخو سه و  وقتی بر  سریصبح رفتم مدر   رفتم رم 

یه ارایش ملیح  هامو فرکردم و مب کردن مو یده ک مه وحم عدش تر حموم وب
ولباسممم پرنسممسممی کوتاه نباتی رنگ بود که خیلی به پوسممتم می اومد مامانی 
ساعت  سرم کردو راس  شده اورده بود  صبح برش  چادربختیم که حاج خانوم 

ز حال میرفتم خانواده سممرمدی همراه عاقد اومدن ومنم از اسممترس داشممتم ا۴
سین یه لبخند  رم  ستن امیرح ش شتن  ون سیله کنارمیز  ذا کلی جعبه کادو و

 کردو فت چرا اینقدرنگت پریده
 من:واقعا مگه رنگم پرید

به  بااجازه بزر ترا شممروع  قد  عا تا اومدم چیزی بگم  امیرحسممین :اره خیلی  
اشممیم ه بخوندن صممیغه کرد )قرار بود تا تموم شممدن درسممم البته تا دیپلم صممیغ

 وبعداز عروسی برم دانشگاه(عاقدبرای بار سوم میپرسم ایا وکیلم 
 صبا:عروس زیرلفظی میخواد

 امیرحسین سری  یه جعبه توش زنجیر وپلاک اسم خودش  بود  رفت سمتم
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حاج اقا اومد تکرارکنه که حاج خانوم  فت صممبر کن حاج اقا پسممرم حوله 
بزارمنم زیرلفظیمو بدم حاج  ترسممید بازم عروس  لم نازکنه شممماعجله نکن

 خانومم یه نیم ست هدیه دادومنم تشکر کردم
 وبالاخره بله رو  فتم

امیرحسین یه نفس عمیق کشید همه زدن زیر خنده تا عاقداز امیرحسین پرسید 
 ایا بنده وکیلم امیرحسین به سرعت برق وباد بله رو  فت.

 دیگه منم به کارای جفتمون خندم  رفته بود 
 بعداز انداختن انگشتر همه اومدن روبکوکسی کردن و

 
یکی یکی هدیه هاشممون ودادن برادارام نفری یه النگو اقاجون اینا یه سممرویس 
صممبا اینا دسممتبند حاج اقا اینا سممرویس طلا محمدرضمماهم پلاک اول اسمممم 

یه داد هد که -و چادرم دراورد وای  مد  نک او بالا زی قه  قایون رفتن طب عد ا ب
شیدم امیرحسین دستمو  رفت وشروع کرد به تعریف کردن تو چقدخجالت ک

یکم بزن وبرقص و بعدش امیرحسممین به کمب -دلم کیلوکیلو قند اب میشممد
تا از همونا داشممتم )دسممتم پرشممد اصمملا ۴صممبا النگوهامو انداختن از قبلم 

ست چپم انداخت امیر وزنجیر  ستبد ود شم نمی اومد (بعدش د اینجوری خو
  رفت بودانداخت  ردنمپلاکیم که خودش 

 
 اروم تو  وشش  فتم نمیخوای همه ی اینارو که به خودم اویزون کنم

 خندید و فت نه دیگه جانیست
 -ازنگات فهمیدم خوشت نمیاداز طلا امازشته ناراحت میشن 
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 غروب امیرحسین اینا رفتن.
ستام اومدن واز دیدن من تو اون لباس وموقعیت  شدن اونا دو به محض خارج 

 ذوق زده شدن مدام تبریب میگفتن. کلی
شحال بودیم  شیم همگی خیلی خو اقاجون وبرادرامم رفتن بیرون تا ماراحت با
سام جواب  ستاره به ح شاهد من بخاطر بدبودنم با  ستاره.اما خدا خودش  جز 

 رد ندادم.خودمم هنوز نمیدونم چطوری امیرحسین اینقدبه دلم نشست
 

 حنانه:حسنا حسابی مایه دارشدیا 
 ریحانه :اونا رو ول کن بابا ببین چه لباسایی اوردن سلیقه کیه حسنا

 من:نمیدونم لابد صبا
 ترمه:نبابا همشون سلیقه داماده مادرش میگفت

 حمیده:دمش  رم ستاره بیا ببین 
 ستاره:حالا بعدا میبینم

سعود اومدو  شام م شام موندن بعداز  شک برای  همه چیز خیلی خوب وبچه 
 همه رو برسونهطفلی مجبور شد 

 
سام لطمه نخورده بود بلکه بهترم  شت ونه تنها به در امتاحانات ترم اول هم  ذ

 -شده بود 
 هنوز طبق برنامه ی قبلی بابچه ها در ارتباط بودیم.
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زمان به تندی سممپری شممدو عیدنوروز اومدو متفاوت از سممالهای قبل  کنار 
تایی ۴ا به پیشنهاد مسعود امیرحسین بودم و با دید وبازدیدعید مشغول بودیم ت

 راهی شمال شدیم وخونه معمومه
 

وای که چقد معمممومه ومیلاد خوشممحال شممدن وازمون اسممتقبال  رمی کردن 
.معمومه با خوشحالی اومد دستمون و رفت وراهنمایی کرد رفتیم داخل خونه 
مشممخص بود خونه تازه عروسممه خیلی شممیب ومرتک محوچیدمان بودیم که 

مریم محکم بغل کردو فت باورم نمیشه خیلی خیلی خوش  معمومه اومد منو
اومدین عززیزای دلم.با وارد شممدن اقایون ماهم خودمون وجم  وجور کردیم 

 به معمومه کمب کردیم تا میزوبچینه -ونشستیم بعداز پذیرایی میلاد 
 

وای که چقدر دسممت پخت معمممومه بی نظیر بود انگار تو رسممتوران نشممسممته 
 بودم.

صورتم تکون میده نگاش کردم توعالم خو شو جلو  ست دم بودم که دیدم امیر د
  فت کجایی خانومی به نفعت نیست نمی شنوی.

 بقیه خندیدن
 من:جانم یه لحظه حواسم پرت شد چیزی شده

 امیرحسین:میگم دست پخت توهم مثل معمومه است دلم وصابون بزنم
ل صممبا اینا همش خندیدمو  فتم نه اصمملا امیدوار نباش بعدشممم مگه ماهم مث

 خونه مادرجون نیستیم
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شتر  شپزی کنم هفته ای یب وعده بی شده من خودم ا شوخی نخیر عزیزم  امیربا
خونه مادرجون نمیریم)برعکس بقیه که خندیدن من کاملا متوجه شممدم مثل 

 تمام این مدت حرف حرف خودش واینم دستور جدیدشه(
 یم.بعداز شام میزو جم  کردیم ومن ومریم ظرفارو شست

بعداز مرتک کردن اشپزخونه کادوی خونه معمومه رو که نفری یه نیم سکه بود 
رو دادیم معمومه طبق معمول کلی تارف کردتا قبول کنه بعدش باسرصدای ما 

 میلاداومد ووقتی متوجه موضوع شد کلی هم اون تشکرکرد.
 

سعود:خ ستیم م ش سه تا کنار هم ن سالن پذیرایی پیش اقایون .ما ب ورفتیم تو 
 خانوم منو ازم دورکردیدا 

 معمومه:ای حسود همشه پیش شماست حالا چندساعته پیش خواهراش
 امیرحسین:اخه مشکل همین چندساعته چیا ازهم یاد میگیرید
 میلاد:داداش خیالت راحت کل اکیخ زیر نظر خانوم شماست

 مسعود:راست میگه حکم ازدواج ماروهم حسنا تایید کرده
 امیرحسین :نبابا

 مریم:اره بابا .نکنه زورش به شما نمیرسه
 امیرحسین:با این چیزایی که  فتید یه درصد فکرکنید من حریفش بشم

)همه خندیدن امافقب وفقب من خودم میدونستم که اصلا حریف امیر نمیشم 
) 
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 -بقیه شک اقایون از عاشق شدنشون  فتن خیلی خنده دار بود 
یشکسوت شمام تو ازدواج بعدرو کرد اول میلاد شروع کردو فت خلاصه من پ

 به امیر و فت چیه داداش درسته سنت ازما بیشتر مانگات چرا مارو میزنی 
 امیرحسین قهقه زد  فت کجاش ودیدی حالا این نگاه مهربونس 

 مریم وا اینارو ببین چه باهم صمیمی شدن عشوه میان براهم
 معمومه خوبه که یعنی صلح یعنی رفت وامد

 اجازه هستمیلاد خوب 
 همگی بله بفرما

میلاد:راسممتشممو بخوایید  ما ازبچگی هم بازی هم بودیم واز اونجایی که من 
سال بزر تر بودم ومعمومه اینا برادر ندارن همیشه عمم هرجا میرفتیم به من ۶

می سپردشون اون دوتا خیلی پروبودن همش زیرابی میرفتن اما این فنچول من 
 منو همش میبرد.همیشه سربه زیر بود ودل 

اما همیشممه فکر میکردم منم چون خواهر ندارم خیلی دوسممتش دارم تا اینکه 
مامانم یه روز  فت اخر هفته مرخمی بگیر بایدبریم تهران من  فتم چرا وقتی 
 فت برای معمممومه خواسممتگار اومده واحتمالا نامزد بشممه اقا دنیا دور سممرم 

 د(از حسودی مردم خواهر چرخید اون موق  بودکه )صداشو شبیه زناکر
 مسعود خک بقیشم که میدونیم

میلاد نه بابا کجا میدونید بعداز عقدفهمیدم مامانم همه رو الکی  فته فقب منو  
 زودتر دامادکنه

 من:حالا بدشدمگه
 میلاد:نه خواهرمن چه بدشدنی چرا تفرقه میندازی
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ردن ندازن   امیرحسین:عشقم بیا پیش خودم اینارو ول کن فردا هرچی بشه می
 تو

من پاشممدم برم پیش امیر که مریم دسممتمو  رفت بشممین سممرجات بابا یه شمک 
 عشق هم نباشید چی میشه مگه

 ببین امیرحسین خان بخوای خواهرمو ازمون بگیری نگرفتیا
 امیرحسین : رفتم خبرندارید

 مسعود: اقا بی خیال شید الان دعواتون میشه
فه زد کا جا بودن صمممدای حالا من تعریف کنم.از وقتی  ها همش اون چه  م ب

 خندشونم که دیگه نگو
 امیرحسین:بله تو خیابون زیاد شنیدم 

سعود:پس میدونی چقدحرت میده ادمو به مهرانه چندبار تذکر داده بودم اما  م
کو  وش شنوا یه روز که بچه ها اومدن یب اکیخ پسرهم اومدن تو کافه با بلند 

ف اضافه زدن اوا رفتم سمت دخترا تا شدن صدای خنده دخترا اون عوضیا حر
 اونا رو ساکت کنم بعدبیام سروقت اون پسرا

 
که رفتن سمممت دخترا یه طرف دیدن خنده ی قشممنگ خانومم یه طرف اصمملا 

 یادم رفت برای چی باحرت رفتم سمتشون
سلیقه مومه: ای هیزبد سلیقه -مع شم پاکی بد هیز چون ما فکر میکردیم تو چ

 خندهای مثل عر عر مریم قشنگهبخاطر اینکه کجای 
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مریم:وا معمومه تو الان سمت منی یا مسعود اصلا از دلت میاد صدای خنده 
 منو 

 مسعودرفت توحرفش از حسودیش نفسم چون هیو کدوم خندیدن بلد نیستن 
 مادیگه مردیم ازخنده

مسعود راستی من چشم پاکم دیگه کور که نیستم خوب چشم خورد یه لحظه 
 ن موق  خوشم اومدخلاصه از او

میلاد بالاخره هم که منو حسممنا باعث شممدیم بختت واشممه و رنه هنوزم باید 
 باهمون صدای خنده سرمیکردی

 مسعود اره داداش خدا خیرتون بده
 میلاد روکرد به امیر خوب پسرحاجی تو بگو

 امیرحسین با لبخند چی بگم اصلا از کجا بگم
 بگو سبب شی -دلت پر بگومسعود وای داداش از لحنت معلومه خیلی 

سممه سممال پیش حاج اقا اینااز مکه -امیرحسممین باخنده ای داداش دلم خونه
شتم جلوی در  سوندم خیلی هم عجله دا اومدن خرج میدادن من بابام اینا رو ر

 یه دختر خنده رو دیدم  بی خیال بر شت شدم ماشین وپارک کردمو پیاده شدم
 

ت الان میپرسم رفتیم جلو دختره داشت میرفاز بابام پرسیدم کیه  فت نمیدونم 
داخل که علی اقا که میدونسممتم پسممره حاجی صممداش کردو فت ابجی حاج 

 خانوم وراهنمایی کن داخل 
نداخت که -اونجا فهمیدم دخترحاج رحیمه  تا اخر مجلس بهم تیکه ا بام  با

چندروز -دامادحاجی پاشممو کمب کن یا میگفت مگه عجله نداشممتی بر ردی
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ام با حاجی صممحبت کرد اما حاجی مخالفت کرد فت سممنش کمه بعدباب
ستگاری بودیم داداش به خودتون نگاه  صه تاچند ماه پیش ما درحال خوا وخلا

 نکن سری  بله  رفتید
 مریم :بله حالا اول راهی حسنا خیلی ناز داره حاج اقا اینا خیلی لوسش کردن 

 امیر ماهم که حرفی نداریم ابجی با دل وجون قبوله
 معمومه خک مارو از کجا میشناختی 

امیر خوب باعرک شممرمند ی دنبالش همه جا میرفتم کلی هم از کاراتون تو 
 خیابون حرت خوردم 

 کلی هم بخاطرتون با پسرایی که مزاحمتون شدن دعواکردم بازم بگم
 مسعود:نه داداچ فهمیدیم هفت خان رستم و رد کردی

 امیر :ای  فتی
 شید بخوابیممن :خوب بسه دیگه  پا

 
  فقب میخواستم بخوابم(-همه موافقت کردن)حرفای امیر برام قابل ه م نبود

 تایی باهم۳موق  خواب معمومه :ما تو اتاق میخوابیم 
 اقایونم دوست دارید باهم بخوابید دوست نداری برید تو اتاقا
 میلاد :خانومی اتاق هست که جای بچه ها رو دو به دو بنداز 

 ش بزار راحت تا صبح حرف بزننامیر :نه دادا
 مسعود:رفیق اومدی ونسازی چی میشد قبلش یه به منم نگاه میکردی

 مریم یه بالش پرت کرد سمت مسعود
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ضربه مغزی  شورت نکردی داداش کم مونده بود  شد م صلا خوب  سعود :ا م
 شم

خاموش کردیم ورفتیم تو  قا رو  بالاخره بر نداره  نا تمومی  فای ای وای حر
 رختخواب

 
یدادم و اهی چیزی  مه حرف زدن منم  وش م تا خود صممبح مریم ومعمممو
 میگفتم صدای جفتشون در اومد اه توهم حرف بزن دیگه چقدساکت شدی تو 

 صبحه۵من:بابا خوابم میاد ساعت 
 مریم:خفه بابا الکی بهونه نیار

 من:بی ادب درست حرف بزن زشته 
 همیشه نیستیمعمومه:اینو ولش کن چیزی شده خواهری اصلا مثل 

 من:نه عزیز دلم  فتم که خوابم میاد
 -با اینکه قان  نشدن حداقل راضی به خوابیدن شدن وخوابیدیم

 
صبحونه رو  شدیم ورفتیم بیرون به به  صدای اقایون از خواب ناز بیدار  صبح با

 -هم اماده کرده بودن
ستوران خو شتیم وناهارو تور صبحونه زدیم بیرون تا ظهر   دیم ربعداز خوردن 

ومیلادنذاشممت حسمماب کنیم وخودش حسمماب کرد بعداز ناهار از معمممومه 
 ومیلاد خداحافظی کردیم وبر شتیم تهران.
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فردای سممیزده بدرهمگی رفتیم خونه ریحانه اینا تا هرچی تواین مدت  ذشممته 
 برای هم تعریف کنیم که سمانه  فت اول من بگم

 مهرانه:مگه خون تو رنگی تر اول خودم میگم
 نه:اخه من عروس شدم ناز دارمسما

 مهرانه:بروبابا اخه کی تو رو میگی فسقلی
 سمانه :بخدا راست میگم فردا هم میریم ازمایش

 حالا کی هست-من:خدایی
 سمانه:یکی از فامیلای دورمون تو عید همو دیدیم اسمش جاوید

 حنانه:عکسشو داری
 سمانه  وشیشو دراورد کلی عکس دوتایی انداخته بودن

 ولگدبود که از سمت ما نثارش میشدمشت 
 

 ریحانه :لال بودی این مدت بگی ماکه همش انلاین بودیم
 سمانه:اخه حتمی نبود

 مریم:ببین حسنا خودش دهن منو باز میکنه 
 من:مریم خانوم باش

 بگو نخواستم بگم اما نگو معلوم نبود-مریم:اخه مارو احمق فرک کرده موذی
 عکس انداختید ماشااله چقدم چسبیدید بهم حنانه:راست میگه چون این همه

 مریم:واخواهری اونجوری نگو لابد برای اشنایی
 اتاق رفت رو هوا
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 سمانه میدونم دیر  فتم ببخشید حق باشماست
 مهرانه بی خیال بابا خوشبخت بشید چندسالش چیکارس

 تمویری(-مغازه باباش کار می کنه )صوتی-سالشه2۳سمانه:
 ش خیلی جووننتب فرزنده و پدر مادر

 من:مبارک باشه خوشبخت بشی خواهری
 

 کلی  فتیم وخندیدیم  رم حرف زدن بودیم امیر پیام داد کجایی
 تازه یادم افتاد اصلا بهش نگفتم 

 بادلهره پیام دادم خونه ریحانه اینام
 ادرسم برام بفرست.-پیام داد سری  حاضرشو 

 ادرسو براس فرستادمو وبلندشدم اماده شم 
 کجا پاشدی تازه اومدید کهحنانه 

 من:اخه شک مهمونم باید زودتر برم
 ریحانه:بابا حالا بمون دیگه چقدتو جدیداضدحال شدی

 من:نه قربونت برم فقب یکم سرم شلوغ شده
 سمانه:مگه فقب تو متاهل شدی مریم وببین اصلا فرق نکرده

خوابم بعدشممم مریم تو-مهرانه: شممرایب ادما باهم فرق داره چیکارش دارید 
 نمیدید زن مسعودشه

 مریم باحرت هجوم برد سمتش که امیر پیام داد بیا پایین 
 بابچه ها خداحافظی کردمو سوار ماشین شدم
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سمملام دادم با سممر جواب داد باسممرعت وارد خیابون اصمملی شممد یه نگاه بهم 
سم خورده از این جلو تر  مک ق شید جلو و فت این لام شالم ک انداخت بعد 

 نیاد
 من:یعنی چی

 امیرحسین:یعنی چی نداره که همیشه خدا عقبه سرنکنی سنگین تری
 من:الان مشکلت فقب موهامه

 امیرحسین:نخیر یکی از مشکلام موهاته
 وایسا میخوام پیاده شم -من:نبابا چقد دلت پره

 امیرحسین دادزد. بشین سرجات حسنا به اندازه کافی ازت عمبانی هستم
 

شد  سرازیر  شکام  ست ندارم ا شدو  فت  ریه نکن دو سین یهو اروم  وامیرح
  ریه کنی

من:اه خستم کردی اصلا مگه قراره هرجورکه تو دوست داری من رفتار کنم.منو 
 همین طور که هستم قبول کن ا ه بشم اون چیزی که تو میگی دیگه من نیستم.

 امیرحسین :مگه من چیزای غیر ممکنی ازت میخوام
میشه موهام بیرون باشه مگه از اول نمیدیدی چه جوری چی -من:از نظرمن اره

 یاچی شد مگه یادم رفت بهت بگم میرم خونه حنانه اینا-میگردم
امیرحسین:اره قبول من میدونستم تو حجابت چه جوریه اما غیرتم اجازه نمیده 
همه با تحسین بهت نگاه کنن تو حواست به اطرافت نیست بعدم قبول کن شال 

 اری بود ونبودش فرقی ندارهوروسری که میز
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یش درضمن من نمیگم نرو پ-میشه جلوتر بکشیش ومحکمترش کنی تا نیوفته

دوسممتات برو اولا که اطلاع بده ثانیا هرچیزی اندازه داره شممماهادیگه شممورش 
-ودر اوردیدا ه میبینی مسمعود چیزی نمیگه چون مریم کلا خونه ی اوناسمت

 ید یا زنگ میزنیدمیلادم که راهش دوره وفقب چت میکن
اما من که سرم به اندازه کافی شلوغ هست توهم که درس داری هروقتم پیشمی 

 یا سرت تو  وشی یا حواست پیش اوناست حالا حق میدی یا نه
 من :سرم  یج رفت یه جا وایسا حرف بزنیم

 امیرحسین ببخشید حواسم نبود هرجا دوست داری بگو بریم
 خونه ترمه ایناست مامانم نیست-من:بریم خونه ما 
 امیرحسین: باشه

 
رسیدیم خونه باچشمای پرازاشب داشتم میرفتم سمت اتاق لباسمو عوک کنم 
که امیرحسممین دسممتمو  رفت وبغلم کرد بغض نکن قربونت برم من طاقت 

 ناراحتیدو ندارم 
سخ کن تا راحت  صیغه رو ف ستی تحمل کنی  سین مجبورنی من:ولم کن امیرح

 شیم
شو مح ستا شنوم من بدون تو میمیرم حلقه د کم ترکردو فت دیگه از این حرفا ن

 اسون بدستت نیاوردم اسون از دستت بدم خانومم
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به من  من:برعکس اون چیزی که میگی من  حس میکنم تو اصمملا علاقه ای 
 نداری از بس ازم ایراد میگیری نمیزاری اون جوری باشم که هستم

 امیرحسین:داری اشتباه فکرمیکنی عزیزدلم
 من ادم قانون مندیم دوست دارم همه چیز روبرنامه ومنظم ودقیق انجام بشه 

 من:اما من دوست ندارم دوست دارم تو لحظه زند ی کنم بی برنامه
 امیرحسین اخه اینجوری که نمیشه

 خودمو از بغلش کشیدم بیرون وبا حرت  فتم این دیگه مشکل تو
 نمیخوای با ارامش حلش کنیمامیرحسین:ببین داری بچه بازی درمیاری 

سممال اختلاف کم ۱۰من :اره بچم مگه چند سممالمه تو زیادی سممنت بالاسممت 
 نیست

مبانی کردوبدون اینکه چیزی بگه با حرت  سابی ع سین وح این حرفم امیرح
 از خونه رفت بیرون

 
امیرحسین رفت غم کل دنیا نشست تو دلم هم بدون اون نمیتونستم باشم هم 

حثمون میشداما این سری باهمیشه فرق داشت خیلی ناراحتش وقتایی که بود ب
حت میکنی فقب  نارا تادم)وقتی کسممی رو  قت پیشممش اف ندو یام چ یادپ کردم 
پاد زهرش و از خودش  که   مار  ثل  یاری م خودت میتونی از دلش درب

 )اما چه جوری(-میگیرن(باید از دلش در می اوردم
تا زیراب یکم اروم بشممم از حموم  به امیرزنگ زدم رفتم حموم  مدم بیرون  او

  وشیش خاموش بود.شام خونه برادرم دعوت بودیم .
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به  که کی میریم منم  مانی زنگ زد  ما ما خاموش بود  چندباردیگه زنگ زدم ا
 دروغ  فتم با دوستای امیر میریم بیرون مامانی کلی غر زد وقط  کرد.

ازکلی خیلی نگران شممدم اخر زنگ زدم خونشممون محمدرضمما جواب داد بعد
 احوالپرسی وشوخی بالاخره محمدرضا فرصت حرف زدن داد

 و فتم میشه با امیرحسین صحبت کنم
 محمدرضا:اره اما مثل برج زهرمار میمونه چیزی  فت به دل نگیر

 )تو دلم  فتم خبر نداری باعث وبانیش خودمم(
  فتم:باشه ممنون میشم  وشی بدی بهش

 یرمحمدرضاخداحافظی کرد و وشی داد به ام
 من:سلام از دستم ناراحتی
 امیر:سلام خانمی خوبی 

 من)بااینکه تعجک کردم از لحنش( فتم ا ه توخوب باشی منم خوبم
 فرداصبح میام دنبالت-امیر:خوبم

 من:باشه خدافظ قط  کردم
 صبحش طبق معمول همیشه امیر اومد دنبالم  سوار ماشین شدم وسلام دادم 

 اونم جواب داد
مدم چیزی بگ مدم خیلی -م خودش شممروع کردتا او دیروز از خونتون دراو

خاطر همین  یدمش زمین ب خالی کردمو کوب عمممبی بودم سممر وشممی بینوا 
 خاموش بود.

شک چیزی نگفتم چون دوست  شه ا ه دیدی دی سرجا مبانیتم وناراحتیم  اما ع
 ندارم تحت هیو شرایطی کسی از مشکلاتمون باخبر بشه.
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نداشممتم بدی  ید من منظور  که من بی  من:ببخشمم یدانی  نا توم به قول مولا و
 -تخواهم زند انی را

امیرحسممین:حالم بداسممت وباتو فقب خوب میشمموم خیلی بیشممتراز انچه فکر 
 میکنی مبتلاترم...

 
 تازه  رم صبحت شده بودیم که رسیدیم به مدرسه ومن پیاده شدم.

روزا پشممت سممرهم میگذشممت وامتحانات یکی پشممت اون یکی اومد ورفت 
 وامتحانات تموم شد .

با بچه ها توکافه بودیم. امیر حسین پیام داد بیام دنبالت بریم خرید)میخواستیم 
ستم  سیله میگرفتیم(چندبار بهش  فته بودم نه میدون سری و عقدکنیم وباید یه 

خ حت میشمممه ب نارا باره قبول نکنم  ها ا ه دو چه  اطر همین قبول کردم واز ب
 خداحافظی کردم وسوار ماشین شدم

 
بعداز احوالپرسممی امیرحسممین خیلی اروم دسممتشممو اوردتو موهام فکر کردم 

 میخواد نوازش کنه که برد زیر شال و فت بزار تواین ابریشمارو 
 حرصم  رفت  فتم میخوای فقب چشام بیرون باشه

شممنگه ا ه نظرمنو بخوای باید چادر باخنده  فت نه اخه چشممماتم خیلی ق
 سرکنی نقاب بزنی تازه حدالامکانم بیرون در نیای 

 با نیش خند  فتم فرمایش دیگه ای نیست.
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شم  شعور چ سره بی ستاش پ شت ورفتیم پیش یکی از دو ساژ نگه دا جلوی یه پا
در می اورد بچه پروبهمون تبریب  فت واز امیر پرسممید احیانا خواهر خانوم 

یر بااخم جوابشممو دادو لباسممایی رو که برداشممته بودیم حسمماب کردو نداری ام
 اومدیم بیرون

 
امیرحسممین  فت تحویل  رفتی حالا این خیرسممرم رفیقمه واتفاقا خیلی بچه 
خوبیه وبهش اعتماد دارم دنیا رو بی امنی برداشمممت خانوم خانوما یه چرخی 

 زدیم و فتم میشه بریم خونه من خسته شدم 
 یه چیز بخوریم بریم  امیر:باشه پس

شم الانم  ساس نمی تونم غذای بیرون بخورم اذیت می من:میدونی که معدم ح
 خیلی  شنمه 

 امیر باخنده نیست غذاتم خیلی زیاده اندازه  نجشب غذامیخوری
 بهش نگاه کردم و فتم این الان تعریف بود یا تحقیر 

 م خونه ماخندیدو فت تعریف بود دیگه معلوم نبود.ادامه داد پس بری
 قبول کردم رفتیم خونه اقاجون اینا صبا ایناهم اونجا بودن

صبا  ستم  ش صبا ن شو عوک کنه منم پیش  سا سی امیر رفت لبا بعداز احوال پر
 مثل همیشه با انرژی وشاد بود

 
شماچرااینقدر  صبا فت  شده بودکه  صحبتامون داغ  شدیم وتازه  صحبت   رم 

 حرمیدرسمی باهم برخورد میکنید خوبه حالا م
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باید چیکارکنیم خواهرشمموهرجان  دوتایی خندیدیم  خندم  رفته بود خوب 
محمدرضممما اومد جلو و فت  خوشممم میاد بالاخره زوریکی به امیرحسممین 
شه نگات کردنی  سیداینجوری نگاش نکن وبرای تو اینقد مهربونه ومظلوم می ر

شممه نمینیشممش تا بنا وش باز میشممه برای ما مثل برج زهرماره بایه من عسممل 
سین  فت جای  سوندکه امیرح شت منو میتر ضا باحرفاش دا خوردش محمدر
شنت  شم  فت مگه خیلی   شیدمیز وبچینید واومد نزدیب تو  و ستن پا ش ن

 نبود
 

شد رفتم سمت  شتهام کور  شنیدم ا خندیدمو و فتم چرا اما اینقدرازت تعریف 
نم که ه بود ماشپزخونه ومیزوبا صبا چیدیم مادرجون مرغ با قرمه سبزی  ذاشت

عاشق قورمه سبزی همه نشسته بودیم که امیرحسین دستاشو شست اومد دید 
صبا یطرفم نشسته محمدرضا سمت دیگم روشو کرد سمت محمدرضا و فت 

 پاشو زحمت وکم کن به صبا نگاه کنم که  ریه میکنه 
 صبا باحالت اعتراک:داداش من کی  ریه کردم

برام غذا کشید و فت قورمه سبزی محمدرضا بلند شدو امیرحسین نشست و
خیلی دوسممت داری بخور جون بگیری.شممامو خوردیم وخدایی معرکه بودامیر 
شدی یا  سیر  شنت بود یه ذره غذا خوردی واقعا  بعداز غذا  فت حالا خیلی  

 روت نشد بخوری
 زدم به بازوش و فتم نخیرم سیرشدم
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ستیم ماد ش شویی ورفتیم ن شین ظرف شتیم تو ما شک  رجون  فتظرفارو  ذا
ما  گه حت هت ب ته بودم ب نت  ف ما ما به  عام دارم  بمون عروس  لم فردا ختم ان

 یادش رفته
 صبا :اره بمون خیلی خوش میگذره 

ساعت از  صبح زودمیام  شتم ۱2من:نه ممنون میرم اما  شته بود که بر  شک  ذ
شکی با  سارافون م شم واماده کردم یه  ستم بپو سایی رو که فردا میخوا خونه لبا

 کت زرد شال حریر مشکی باحاشیه زرد .
روتخت دراز کشممیدم ورفتم تو  روه با بچه ها یه کم کل کل کردیم وخندیدیم 

 امیر پی ام داد بگیر بخواب خانومم عشقم صبح باید زودبیدارشیا.
اخمام رفت توهم همش امرونهی میکرد همه ی کارامو زیرنظرداشممت اما برای 

 اینکه کش ندم  فتم چشم الان میخوابم
 از بچه ها خداحافظی کردم وخوابیدم.

 
صممبح باصممدای زنگ موبایلم بیدارشممدم.باصممدای خواب الود جانم عزیزدلم 

شممایدم اامیرحسممین باخنده سمملام عشممقم احیانا با دوسممتات اشممتباه نگرفتی ی
 خوابی هنوز اماهرچی هست صبح مو دل انگیز کردی قربونت برم

من)با اینکه میدونستم این یکی رو حق داره وهیو وقت اونجور که دوست داره 
 باهاش حرف نزدم(  فتم ببین جنبه نداری

 بیا بیرون منتظرم-خندید و فت باشه من بی جنبه 
چون من دوسممت ندارم برای من  کله پاچه  رفته بودن-رفتیم خونه اقاجون اینا 

 حلیم  رفته بودن.بعداز صبحونه مردا رفتن سرکار ماهم خونه رو مرتک کردیم
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ظهر شمممد مهمونا یکی یکی اومدن یه نگاه خیره به خودمو مدام حس میکردم 
شه بیای رفتم جلو  صدام کرد دخترم می سنگین بود  خانومی که نگاهش خیلی 

شاا شوند کنارش ما ستمو  رفت ون صورت د له به این همه زیبایی وای که خدا 
تو رو نقاشممی کشممیده تو بی نظیری عزیزم چند سممالته قربونت برم خیلی مردد 

سالش مادر ایشااله قسمت باشه بیشتر 2۵سالمه ماشااله سیاوش منم  ۱۷ فتم
باهم اشممنا میشممید دوزاریم بدجوری افتاد که اون همه تعریف اصمملا برای چی 

ن افتاداشاره کردم بهش خیلی تیز فهمیدو فت حسناجان صبا نگاهش به م-بود
 کجایی تو امیرحسین چند دفعه زنگ زد کارت داره زودبرو بهش زنگ بزن 

 خانمه باتعجک مگه امیرحسین نامزد کرده 
 صبا:بله خانم مقدم حسنا جان خانوم امیر اقاست.

 
دختر  اون لحظه متوجه شدم خانم مقدم دوست مادرجونه وبرای پسرش دنبال

 میگرده ومنوبا بهاره دختر خاله امیر اشتباه  رفته
 باخنده از کنار صبا ردشدم که مثلا به امیرحسین زنگ بزنم.

خلاصه ختم انعام تموم شدوهمه رفتن اقایون با کلی سروصدا اومدن که بیشتر 
سلام دادم و فتم پس  شون  ستقبال صبا رفتیم ا ضا می اومد با  صدای محمدر

 نیومده امیرحسین کجاست
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ضا خندیدو فت نترس بابا این برج زهرمار بیخ ریش خودته که امیراز  محمد ر
ضاو فت زیادی داری حرف میزنی  شت  محمدر شوخی زدپ شت اومدوبه  پ

 سلام دادواومد داخل.
شیدو فت  شال من ک ستی به  سینم طبق معمول د همه رفتن تو پذیرایی امیرح

 عروسی بودی یا ختم انعام
 

حرت زدم ونشستیم دور میز بعداز شام ظرفا روبردیم اشپزخونه یه لبخند پراز 
شه  شم امیردور با صبا خیلی اروم  فت چ شویی که  شتیم تو ظرف شتیم میذا ودا
ا ه بدونه مقدم علنا ازت خواسممتگاری کردحرفش تموم نشممده بود که صممدای 

 مثل غرش شیر امیر پشتمو لرزوند این صحنه برام اشنا بود چی  فتی صبا 
 با دست پاچگی  فت من که چیزی نگفتم صبا 

 امیرحسین بیشتر دادزد وبقیه اومدن اشپزخونه 
 صبا باصدای پرازبغض  فت همونی که شنیدی

امیرحسممین مقدم برای چی از حسممنا خواسممتگاری کرد مگه حسممنارو به همه 
 معرفی نکردین

 
 مادرجون :امیرحسین جان چیزی نشده که مادر

زدبود بیرون داشممتم از ترس می مردم داد زد امیرحسممین باحرت رگ  ردنش 
 دیگه میخواستید چی بشه دست منو کشید و فت زود برو حاضرشو

اقاجون دسممت امیرو رفت و فت چته کجا میخوای ببریش چیزی بهش بگی 
 بامن طرفیا فهمیدی
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امیرحسممین:نترس اقاجون زنمه باهاش کاری ندارم ومن اماده شممدم وازخونه 
 اومدیم بیرون

 
توماشممین سممکوت برقرار بود فکرکردم اروم شممده اما د نگو ارامش قبل طوفانه 

 محکم زد رو فرمون و فت:مگه تو کوزتی با توام 
صدقه این  سنتم کم  همه چیزتم که عالیه دم به دمم که قربون  اونجا کار کردی 

 واون میری البته فقب برای بقیه به من بیچاره که میرسه خشب میشه
 زو میکنه عروسش باشی.خوب هرکسی ار

منم که اشممکام تمومی نداشممت وبه شممدت میبارید از چشممام با هق هق  فتم 
سه دیگه همش داد  سین ب میرمن چیه  بازم داد زد که من  فتم امیرح خوب تق

 میزنی  
صورتم  سمت  ستمال  رفت  شه حالا  ریه نکن د سطی  فت با صدای متو با 

 ومن دیگه تاثیر نمی زارهازش  رفتم ادامه داد دیگه ابغوره نگیر ر
 من:میدونم مثل سنگ میمونی 

اومد جواب بده چشمش خورد به دستمال تو دستم و فت چه خبره اینقدارایش 
 هان باتو هم 

 عروس روز عروسیش غلب کن اینقدارایش کنه
تاراتو  لت بکش تمومش کن ا ه این رف جا گاه کردمو  فتم خ باحرت بهش ن

تموم میکنم خسممتم کردی دیگه نمیخوام  تمومش نکنی من خودم همه چیزو
 ببینمت
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شه اینجوریم من که رفتارم باهمه یه  سفیدی من همی شم  سین:خیلی چ امیرح
 جوره به تو میرسم انگار طلسم شدم لعنتی

 
بدون  گه داشمممت  حث کردیم واون داد زدجلو خونمون ن تاخودخونمون ب

ن فتم تو اتاقم بیخداحافظی رفتم تو خونه خداروشممکر مامان اینا خواب بودن ر
زمین واسمون بودم نمیدونستم باید چیکار کنم  من بی نهایت دوستش داشتم 

 نمیخواستم به هیو قیمتی از دستش بدم اما
 

با بحثی که پیش اومده بود فکر میکردم دیگه اخر دنیاسممت نمی دونسممتم باید 
 چیکار کنم فقب مطم ن بودم فعلا نباید به مامانم اینا چیزی بگم .

یدونم کی خوابم برده بود صبح که بیدار شدم دوست داشتم همه چیز خواب نم
باشه اما نبود این واز بالش خیس زیر سرم فهمیدم   وشی زنگ خورد باسرعت 

 رفتم سمتش اما سمانه بود سلام چطوری بابی حالی  فتم سلام بدنیستم
 سمانه:چته حسناچراصدات  رفته؟
 من:هیچی تازه از خواب بیدار شدم

 سمانه:به به چشمم روشن مگه نمیای اینجا 
 من:اونجا برای چی

شیم  شن عقدمه بچه ها همه ناهار  اینجان  اماده می سمانه:یادت رفته امروز ج
 میریم سالن

 من:مگه ارایشگاه نمیری
 سمانه:نه ارایشگره میاد خونه
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من:سمانه جان منو برای ناهار فاکتور بگیر اصلا حالم خوب نیست برای سالن 
 حتما میام

 
سمانه یکم غر زد اما قبول کرد.بعدازاینکه سمانه قط  کرد بازم ذهنم در یر امیر 
حسین شد مامان صدا کردم برای صبحونه رفتم بیرون سلام کردم ورفتم دست 
صورتم وشستم وبه مامانی  فتم ساعت چند میریم جشن سمانه مامان  فت 

سین بیاد منم  فتم برای چی مزاح سرش هروقت امیرح شیم اون  سین  م امیرح
 خیلی شلوغه وای ا ه مامانی میفهمید پس می افتاد

سین ونمی  شده ودیگه امیرح نمی دونم چرا یه لحظه فکر کردم همه چیز تموم 
 بینم

به زینک زنگ بزنه که مامانی  مامانی  وشممی وبرداشمممت فکر کردم میخواد 
 فت:سمملام امیرحسممین جان خوبی پسممرم خانواده خوبن )قلبم داشممت وامی 
ستاد ( پسرم چرانمیای جشن نامزدی سمانه نفهمیدم امیر چی  فت که مامان 

 بعداز کلی صحبت کردن وخندیدن قط  کرد .
 

ر چی  فت مامانی کاملا بی تفاوت همون حرفای زل زدم به مامانی و فتم:امی
 تورو که سرم شلوغه شرمندم وکلی بهونه دیگه.

با اژانس فرسممتاده منم  فتم وظیفه ماسممت هدیه بدیم  اما  فت  ل وکادو رو
مد  نه رفت وا مام هزی نه وت خانوم همسممر م نا فت حسمم که   وقبول نمیکردم 

 ومهمونی هایی که میره هم بامنه
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مه چیز تمومه حسممنا همیشمممه همچین دامادی واز خدا خدایی یب مرده ه
 میخواستم.

مامانی همینطور داشممت از امیر تعریف میکرد وبیشممتر دلم براش تنگ میشممد  
  وشیمو از حرت خاموش کردم پسره مغرور یه زنگم نمیزنه.

بابی میلی اماده شممدم وبعداز ناهار با مامان رفتیم عقدکنان سمممانه البته  ل 
 ه دستم رسیدوهدیه امیر ب

 
واردسالن شدیم و ل دادم به سمانه وبکوکسیدمش خیلی زیبا شده بود والحق 

 لباسی که بچه ها لباس فوق العاده ای براش دوخت بودن .
رفتم پیش بچه ها نشممسممتم ومادرامونم کنارهم بودن.حنانه  فت چرا ناهار 

 نیومده بودی بی معرفت نکنه خونه مادر جون بودی باز
یدم نه بابا دیشک اونجا بودم البته بهتره بگم از پریشک همش اونجا به زور خند

 بودم 
 مریم ومهرانه:چرا بیحالی حالت خوب نیست

 من:چرا خوبم فقب خستم چندروزه خوب نخوابیدم
ریحانه که از بقیه جدی تر بود تو  وشممم  فت:بحث بی خوابی نیسممت تواز 

ر نداری معلوم نیسممت یا وقتی نامزد شممدی مثل مرغ سممرکنده شممدی اروم وقرا
 خیلی عاشقی یا خیلی فارق.

 
از حرفای ریحانه جا خوردم و فتم نه اصمملا اینجورنیسممت که معمممومه اومد 

 رفتم سمتش تا از حرفای ریحانه فرار کنم.
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معمممومه رو بغل کردم همون انرژی همیشممگی رو ازش  رفتم رنگش خیلی 
 پریده بود .

ت که بارداره همگی کلی ذوق زده وقتی ازش پرسممیدم سممرش وسممفید شممد و ف
 شدیم وبهش تبریب  فتیم.

 معمومه  فت :پیش دانشگاهی رو چیکار کنم 
 من  فتم ربطی نداره توکه بزر سال میخونی ادامه بده ول نکنیا

 ریحانه  فت ا ه می اومدی طراحی الان درست تموم شده بود
 همینطور ادامه دادیم  فتیم وخندیدیم

 
فتیم کنار سمانه عکس انداختیمو ویکم حرف زدیم وهدیه بعداز عقدومراسم ر

 هامون و دادیم)امیر رب  سکه  رفته بود( از سالن در اومدیم بیرون.
طاقت نیاوردم  وشممی وروشممن کردم رفتم تو تلگرام ببینم که انلاین دیدم اره 

 انلاین وای چه حس بدی بود اینکه میدونستم انلاین وخبری ازش نیست.
ود شده بودم یادحرفاش افتادم که میگفت از اون روزی که صیغه چرا اینقدحس

کردیم انگار شممبا وروزم بدون تو وفکر کردن به تو نمیگذره .یاددوسممتت دارم 
ست غیرممکنه .چه زود  سخت نی  فتناش.یاد اینکه میگفت بدون من زند ی 

 حرفاش رنگ باخت
 

صممدام کرد رشممته  یهوباصممدای دراتاقم به خودم اومدم مامانی بود برای شممام
 افکارم پاره شد.
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شب نکنن یه کم خوردمو  شتم برای اینکه  شتها ندا صلا ا سرمیز ا رفتم بیرون و
 وخواستم بلند شدم که بابایی  فت امیرحسین چطوره

 من:)دلم هری ریخت(خوبه سلام داره
پدر:حسممناجان حاج اقا )پدر امیر(با نامزدی طولانی موافق نیسممت به نظرمنم  

راسم رسمی بگیریم وبرید سرخونه زند یتون پیش دانشگاهیتم خونه بهتره که م
-خودت ادامه بده حاجی میگه امیرحسممین اینجوری هواسممش یه جا نیسممت

بعدم تو خبر نداشممتی خیلی وقت بودازتو خواسممتگاری میکردن اما مادرت 
نمیذاشمممت بهت بگم بعدخندیدو فت منم دلم برای دل بی قرار دامادم می 

 سوزه دیگه .
 سرم وانداختم پایین و فتم هرچی شما صلاح بدونید

 
ساعت  شتم  رفتم تو اتاقم بچه ها کلی پی ام داده بودن حوصله هیو کدوم وندا

شممک بود که از زنگ زدن امیر نا امید شممدم  وشممی وخاموش کردم  خیلی ۱2
 ذهنم در یربود .مهرانه مریم ریحانه وحنانه چند روز دیگه  کنکور داشتن.

 
فتم به امیر پی ام بدم وق یه رو یه طرفه کنم دیگه نمیخواستم باترس تممیم  ر

 ولرز روز وشبم بگذره . 
  وشیمو روشن کردم اما بعدش منمرف شدم 

 پیامی که میخواستم بفرستمو صد دفعه نوشتم وپاک کردم م مونش این بود
 

 دیدی که سخت نیست .........تنها بدون من.
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 ..شبها بدون من.دیدی که صبح می شود .......
 این نبض زند ی ..........بی وقفه می زند؟

 فرقی نمیکند.......بامن......بدون من؟
 دیروز  رچه سخت.......امروزهم  ذشت؟

 طوری نمیشود.........فردا بدون من؟
 که یهودستم خورد ارسال شد.

 بالافاصله جواب داد
سم میگی شود نف شود  رن ه نفس رد درهوایی کتومنو یادکنی یانکنی باورت  رب

 های تونیست.
 

 تاجواب بدم دوباره فرستاد
 خیال تو می ارزد به داشتن همه پس باخیال تو بی خیال همه

 منم فرستادم 
 بایداز سمت خدا معجزه نازل بشود تا دلم باز دلم دل بشود

 
 زنگ زد جواب دادم سلام

شیتو چرا  سلام خوبی عزیزم خوب جلو می افتی عقک نمونیا  و سین : امیرح
 خاموش کردی ؟؟خونه ام که پیدانمیشه  

)تودلم  فتم بیا دلت واسممه این  یربازیاش تنگ شممده بود (دوباره  فت کجا 
 رفتی با توام 
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 منم  فتم روز اول که روشن کردم
ید م طبق معمول ا ه نباشطلبکارانه  فت:مگه عقد دوست  رامیتون نبود شماه

صم  رفت  شمال بیاد من نرم از اینکه ادامو درمی اورد حر مومه از  شه مع نمی
 اما خندیدم و فتم

 
 ادای منو در نیارا تلافی میکنما

 خندید و فت اخه مگه دلت میاد؟
 تاجواب بدم  فت اقا من تسلیم هرچی تو بگی....

 یه کم بعدخداحافظیوبعدش  فت شممک میام دنبالت یه دل سممیر ببینمت و
 کردیم.

 برای شک لحظه شماری میکردم  حسابی به خودم رسیدم.
 

شد ۸ساعت شتم ورفتم پایین درکه باز  ستیمو بردا بود امیراومد تیز رفتم کیف د
ازخوشحالی دوست داشتم پرواز کنم دیگه جدی جدی عاشق شدم.یه دست 

های رنگ بان  با ر با  لای رز ابی قرمز  ناز  ی امیردادبهم ودر  ل خیلی خیلی 
 ماشین وباز کرد ومن نشستم

 خودشم سوار شد و فت به به خانوم کم پیدایی تحویل نمیگیری.
 

 اما بدون من دیگه پیش قدم نمیشم  فته باشم- فتم:خیلی بدی من کم پیدام
 امیرحسین: قربونت برم ا ه بدونی مشغول چه کاری بودم بهم حق میدی

 من :نخیرم من به توحق نمیدم 
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 امیرحسین :مطم نی
 من باخنده حالا که بهت  دقیق نگاه کردم نه مطم ن نیستم

امیرحسممین همینطور ادامه میدادتا حواسممم پرت شممه وبه مسممیر نگاه نکنم اما  
موفق نبود ومن کنجکاو شمممدم کجا داریم میریم  کمی بعد جلوی یه اپارتمان 

 نگه داشت وازم خواست پیاده شم
 

ست  فت  شقت  فتم اینجا کجا شقم بااخم زدم به پهلوش  فتم ع خونه ی ع
 دیگه کیه ؟؟

شقم تویی دیگه تا بهت پق میکنم میزنی زیر  ریه ببین  ستمو  رفت و فت ع د
سیدنم اما تو منوبه -تو  شتباه میکنی من همش به فکر به تور راج  به من چقدا

 بی مهری محکوم میکنی عادلانه است
 ی باشه برابعددستشوکشیدم وباشیطونی  فتم بحث فلسف

 
 بریم داخل خونه رونشونم بده مردم از فوضولی

شممدیم ودر خونه روبازکردو فت بفرما اینجا ۷رفتیم داخل اپارتمان وواردطبقه 
 خونه ی عشق منه

 باذوق رفتم تو فتم واقعا اینجا مال ماست تو من 
 خندیدو فت اره برای ماست

 ییه خونه ی سه خوابه خیلی شیب با یه دیزاین عال
 امیر:حالا حق میدی بهم
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 بعدشم من باید جهزیه می اوردم-من:نه چرانذاشتی باهم بچینیم
تازه چیدن وخریدن  خیلی چیزا مونده -خندیدو فت پولش واز بابات میگیرم

 چون اینا فقب چیزای اولیه است
شه بعدبهت زنگ بزنم   شتم خونه تکمیل  ست دا سوپرایزمم خراب کردی دو

 یدن صدات دیگه هیو چیزونمیتونم ازت پنهون کنممیدونستم به محض شن
 

خیلی خوشممحال بودم وباورم نمیشممد توخونه خودمم شممایدتلنگرخوبی بود 
تامتوجه شم زند ی شوخی نیست ووقتی یکی رو انتخاب میکنیم یعنی همیشه 
وتوهرشممرایطی باید کنارهم باشممیم برای اولین بار امیرحسممین وباتموم وجودم 

ه حسابی غافلگیرومتعجک شده بودولی دستاشودورم حلقه بغل کردم وبا اینک
 کردو فت میدونی خیلی وقت بود دلم میخواست اینجوری بغلت کنم

 
اما دوست نداشتم بایه حرکت اشتباه ازت دورتر شم چون همیشه بایه سوتفاهم 
سری  تر بیایم خونه خودمون تاکمتر ازم  ستم  شی بخاطرهمین خوا ازم دورترمی

 مم بعد دستمو بکوکسید دلگیرشی خانو
ازبغلش اومدم بیرون و فتم امیرحسممین من من من میخواسممتم بگم بگم که 

 توخیلی خوبی
 خندیدو فت نگوبعد دوساعت میخواستی اینو بگی

 سرمو انداختم پایین و فتم نه اینو نمیخواستم بگم اما بیخیال
 امیرحسین  فت باشه هروقت دوست داشتی بگو قربونت برم
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 دامیرحسین  فت نمیخوای باماشام بدییه کم بع
باخنده  فتم اول اینکه مگه از جونت سممیرشممدی که میخوای من اشممپزی کنم 

 بعدشم الان من چی میتونم درست کنم
امیرحسین دستمو  رفت وبرد سمت اشپزخونه و فت ای تنبل نمیخواد چیزی 

 درست کنی فقب میزو بچین ومرغ واز فر درار
دیدن مرغ بریون چشممام قدتوپ بسممکتبال زدبیرون   باتعجک رفتم سمممت فروبا

 امیرحسین قهقه زدو فت حالا کجاشو دیدی ژله وسالادم درست کردم خانم
 

حسابی غافلگیرشدم وبا لذت تمام اولین شام وتوخونه مشترکمون البته قبل از 
شام عمرم بود شدنی  سی خوردیم وبهترین وفراموش ن )خوب چیه خوب -عرو

 بود دیگه(
شستیم که  فتم جای محمدرضا خالی ببینه بعدازش شتیم ظرفارو باهم می ام دا

 عشق من چقدخوبه وداره ظرف هم میشوره تاهی نگه برج زهرمار
 امیرحسین  فت اشتباه نشنیدم که  فتی عشق من 

 منم خندیدم و فتم اخبارویه بار میگن عزیزم 
صد دفعه از شتباه نکن اخبار  سین خندیدو فت نه عزیزم ا ای شبکه ه امیرح

 مختلف تکرارمیشه
 منم با شیطنت  فتم  باشه عشقم منم سعی میکنم تکرارکنم
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شید  فت محمدرضا نمیدونه  شقاب واب میک سین اخرین ب همینطورکه امیرح
شو از راه بدر کرده شق توچه برادر شویی -ع شم خانوم خانوما ازفردا ظرف بعد
 وصل میشه ازمن بیگاری نکش لطفا

  فتم نترس با دوتا ظرف شستن النگوهات نمیشکنهبا اخم نگاش کردمو 
اومد کنارمو با پایین تی شممرت من دسممتاشممو خشممب کردومن با خنده  فتم 

 راحت باش
 بغلم کردو فت من راحتم توهم راحت باش

 
 چون واسه تیکه ای که بهم انداختی تنبیه میشی وشک همینجا می مونیم

 تنبیه ها من ازبغلش اومدم بیرون و فتم تا باشه ازاین
شد از  شرط حال منو بگیره حال خودش  رفته  ست بااین  سین که میخوا امیرح
رو نرفت و فت خوب پس بریم تو اتاق ورفت سمممت اتاق تو دلم  فتم عجک 

 ادمی جدی جدی رفت بخوابه 
سابی مظلوم  ستم وخودم ح ش شیده بود کنارش ن رفتم تو اتاق روتخت دراز ک

 دیگه من شوخی کردم بالبخند دستمو رفت کردم و فتم امیرحسین پاشو بریم
ومنوکشممیدتو بغلش و فت منم شمموخی کردم تا قبل از عروسممی حتی بعداز 
سیدم و فتم  سی تاتو نخوای هیو اتفاقی بینمون نمی افته از  ونش بکوک عرو
میدونم تمام این مدت اینو ثابت کردی سممرمو بکوکسممیدو فت حالا پاشممو 

 اماده شو
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ساعت شدم  سمت خونه ی ما ۱2از  سری  اماده  شته بود راه افتادیم  شک  ذ
سته کلید با جاکلیدی قلک  رفت  سین یه د شم امیرح ستم پیاده  جلودر تا خوا
سمتو و فت نکنه نمیخوای کلیدای خونتو داشته باشی باکلی ذوق ازش  رفتم 
سه از راه دور  بکوکس از راه دور فرستادم براش باحالت معترک  فت بکوک

 -فاصله زیادباشه نه واسه یه وجک  برای وقتی که
 باشیطونی بهش چشمب زدم و فتم اخه سهمیه امروزت تموم شده

 خندیدو فت اهان سهمیه بندی مگه
 ازماشین پیاده شدم و فتم تا اطلاع ثانوی اره قربونت برم

امیرحسممینم از ماشممین پیاده شممدو فت من که همیشممه خداحافظی کردن ازت 
وز که اینقدم خواسممتنی شممدی حالاهم بروتو تا سممختم بود چه برسممه به امر

 بیشترازاین دلمو نبردی
شتن ازجا در می اومدازش خداحافظی کردم  ست دا شدت دو شت از  قلبم دا

 تان (پریدن بغلم  و فتن۶ورفتم تو خونه مهرسا ومهرداد)برادرزادهامن ماشااله 
 

شممون عمه جونی کجا بودی دلمون برات یه ذره شممده بود منم محکم بکوکسمم
کردم و فتم دل منم براتون یه ذره شده بود رفتم سمت بقیه واز یه سمت شروع 

 -کردم به روبکوکسی واحوالپرسی وبعدش کنار زن داداشام نشستم
سممحر  فت کیفت کوکه چه خبره کجا بودی بالبخند فتم جای خاصممی نبودم 
زینک یه چشمب بهم زدو فت جاریم راست میگه رنگ رخساره خبرمیدهداز 

 ر درون لپات  ل انداخته چه خبره عروس خانومس
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 خندم  رفت  فتم هنوز که عروس نشدم
تاریخ  نا میان  پدرشمموهرت ای زینک ادامه داد دیگه چیزی نمونده فرداشمممک 

 عروسی رو مشخص کنن.
سممتاره  فت حالا چرا اینقد اصممرار دارن قبل از تموم شممدن درسممت عروسممی 

 بگیرن نکنه خبرایه
نیومد اما بد حرف نزدم و فتم یکسمماله نامزدیم اونا  اصمملا از حرفش خوشممم

 ماه رفتن سرزند یشون2اصلا رسم نامزدی ندارن صبا اینا سر
 

 ستاره پوزخند زدو فت پس برادرا کلا اتیش شون تنده
با اعتراک حمیده روبه روشدکه  فت این چه حرفایه میزنی ستاره جون طفلی  

 سرش شد از خجالت
 سنا از وقتی اومده سرخه توحواست نبودسحرخندیدو فت حمیده ح

 مامان اومد کنارمن نشست و فت خوش  ذشت مادر 
کلیدای خونمون واوردم بالاو با خوشممحالی  فتم رفته بودیم خونه ی خودمون 
خالی چی  نه ی  تا این موق  شمممک توخو تایی  فت دو جدی   مان خیلی  ما

 میکردید
ی که امیرحسممین کل ازصممورتش بکوکسممیدم و فتم قربونت برم خالی نیسممت

 وسیله خریده وخودشم با سلیقه چیده ا ه بدونی چقد قشنگن
 

 مامانم  فت برای چی امیر خریده جهزیه با ماست
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باسممشممویی  چال ول نده فقب یخ ما خیلی چیزا مو  فتم منم بهش  فتم ا
 وظرفشویی سرویس خواب  ویه دست راحتی وصبحونه خوری.....

سحر فت بسه خواهرم صدات  رفت اصل  داشتم همینطوری ادامه میدادم که
 کاریارو  رفته حالا پس فردا میریم وکم وکسریشو مینویسم تا بخریم

خندیدمو  فتم خیلی چیزا کمه خیلی بزر ه از الان بگم رومن حسمماب نکنید 
 همش دست خودتون میککوکسه البته رو کمب دوستامم حساب کنید

 ید جهزیه خودشم داره در میرهحمیده زد به پامو  فت بچه پرو وببین از خر
 

شکر همگی رفتن2ساعت از  شته بود که خدارو سرم به بالش  -شک  ذ منم 
 نرسیده بی هوش شدم

صممبح اولین کاری که کردم به معمممومه زنگ زدم وحال خودشممو کوچولوش 
سیدم که  فت کوچولو نه کوچولوها خاله جون یه لحظه هنگ کردم ه م  وپر

 رام کلمه ی کوچولوها سخت شد ب
اما با حرفای دلنشین معمومه به خودم اومدم کلی سربه سرش  ذاشتم وموق  

 خداحافظی  فتم مواظک خودت و دوقلوهات باش وقط  کردم
گه از  حالا دی ها رو اذیت کردم خیلی سممرحال بودم ) چه  تا ۸یکم تو  روه ب

 نفرمون وارد مرحله جدیدی شده بودیم (۴دوست وخواهر 
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ضعف میرفت شت  صبحونه خوردم مامانی با تعجک بهم  دلم دا سابی  رفتم ح
نگاه میکرد و فت چه خبر مادر تاحالا سابقه نداشت تواینقد بخوری عروسیت 

 نزدیکه هیکلتو خراب نکن
صدات  صبحونمو کامل بخورما زود  ستم  بلند بلند خندیدم و فتم یه بار خوا

 در اومد
ت ناراحت نشو بخاطر مامانی که فکرکرد ناراحت شدم  فت نه مادر نوش جون

 خودت  فتم
ما  خانو نگ خورد وعروس  که ایفون ز حال اختلات بودیم  مادرودختر در 

 رسیدن.
 تا جاری با بچه هاشون یه هو می ریزن سرادم.۵خوشم میاد 

سن  شام همه چیزو به نحو اح شوخی کردم خدایی خیلی کمب کردن وبرای 
س صلا دل تو دلم نبود امیرح سر به اماده کردن  منم که ا ینم همش زنگ میزدو 

سرم میذاشت تا از استرسم کم بشه  بالاخره شک شد وهمه دورهم جم  بودیم 
 وبعداز شام

شهریور مراسم عقدوعروسی وباهم 2۰اقاجون از پدرم اجازه خواست که برای 
پدرمم با کمال میل قبول کرد وقرار شممد از فردا همگی -تو سممالن  بر زار بشممه 

 باشیم.دنبال کارای مراسم 
 

بعداز  ذاشممتن قول وقرارا همه رفتن.ومنم تاریخ عروسممی رو  ذاشممتم تو  روه 
مثل بمک صمممدا کرد بعداز تبریب وکلی حرفای کلیشمممه ای حنانه  فت چرا 
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ستید طراحی وخریدپارچه ودوخت وکلی کارو باید  صلا به فکر ما نی شماها ا
 فشرده انجام بدیم 

خوب وظیفتون خواهر شممدید برای  سمممانه به شمموخی با لحن طلبکارانه  فت
 چی

 ریحانه  فت خوب بچه پرو ا ه برات لباس عروس دوختیم
سنا  صلا به من چه برای ح شید غلب کردم ا ستادو فت ببخ ستیکر  فر سمانه ا

 ندوزید تا تنبیه شه
 

من خیلی بی تفاوت به حرفاشون نوشتم معمومه جون چطوری فسقلای خاله 
 خوبن

شت  سی نو ست مهرانه با بدجن سی های تو یه هفته ا ست از احوال پر هی بدنی
 تو  روه جشنه برای دوقلوهای معمومه اما از توخبری نبوداصلا

 حرصم دراومد برو بابا فتنه ننداز من همش بهش زنگ میزنم حالشونو میپرسم
 معمومه استیکر خنده فرستاد فت راست میگه  عروس خانوم وخسته نکنید

 
 رفتم و فتم خواهری زایمانت کیه؟؟یه کم قربون صدقه معمومه 

 معمومه  فت فروردین
ستادیمو مهرانه :مریم جون تو اتاق خوش میگذره به  ستیکر نی نی فر سری ا یه 

 مسعود سلام برسون میگم نمیخواید برید سرزند یتون من راحت شم
 ماکه جامون خوبه خرج اضافه برای چی کنیم -مریم:خخخ
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 ر دل همید فقب مواظک جیگر عمه باشمهرانه:راست میگی شما که همش و
 مریم:ای بی تربیت از فردا شک میام پیش تو میخوابم

 مهرانه:غلب کردم خدا خیرت بده همون جا بمون
 مریم :خخخخ

 معمومه:بچه ها از سایه خبری نیست
 ریحانه:شاید مثل شماها مزدوج شده

 حنانه:ای خدا این مزدوج شدن وقسمت ماهم بکنه ایشااله
سعود چه کارای مثبت مهرانه: شعورو م ای  فتی خواهر ا ه بدونی این مریم بی

 سال میکنن۱۸
 من:خجالت بکش بی ادب ادم مگه هرچی میبینه باید بگه

 مریم:دمت  رم بکوکس
 من:توهم حرف نزن یه کم مراقک کاراتون باشید خک 

 سمانه:ای بابا حسنا ولمون کن باز  یر دادی ماکه باهم این حرفارو نداریم
ست میگه هرچیو نگید یه بی جنبه مثل حنانه داریم  سنا را سمانه ح ریحانه:نه 

 تو  روه
 حنانه:الان میام تو اتاقت حالتو میگیرم

 
سمانه:بچه تا اون دوتا خواهر ازخجالت هم درمیان بگم ما برای زند ی میریم 

 شیراز
 من:چرا
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طرافش سمممانه:اخه ارپ پدری پدر شمموهرمو دادن یه کارخونه وکلی زمین ا
 بخاطرهمین خانواده جاوید ترجیح میدن اونجا زند ی کنن

 من:خوب تو بارفتن مشکلی نداری
 سمانه:چرا اما جاوید خیلی به خانوادش وابسته است باید برم

 معمومه:خوب فکراتو بکن راه دور خیلی سخته
شااله هرچی خیره برای هممون پیش بیاد  سنج عزیزم ای شو ب من: همه ی جوانب

 ببخشید من خیلی خستم از فرداهم کلی کاردارم شک همگی خوش بچه ها 
 از  روه اومدم بیرون

 
شد خرید جهزیه  شروع  سی  صبح کارای عرو شگاه-از   وکلی -پیداکردن ارای

کار فشرده که زن داداشام ودوستام وصبا حسابی سنگ تموم  ذاشتن بهترینای 
 ه پام کار میکردن.هرچیزوبرام انتخاب میکردن وتو چیدن خونه هم که پا ب

توخرید عروسی هم که امیرحسین حسابی سلیقه به خرج میدادوباحساسیت 
نه  نه ومریم ومهرا نا نه وح حا مه چیز خوب پیش میرفت ری یدمیکردیم .ه خر

 کنکور قبول شدن وشادی اون روزامون دوچندان شد
 

 سمانه ایناهم مشغول جابه جایی  خانواده جاوید به شیراز بودن
شی جلو میرفت همه چیز به سی کارامون تموم ۳و-خوبی وخو روز قبل از عرو

 شد
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حسممابی سممبب شممده بودم تا روز عروسممی میتونسممتم یه نفس راحت بکشممم  
 میخواستم بخوابم که امیرزنگ زد

 سلام عشقم
 امیرحسین سلام خانومم خوبی  فتم اره اما خیلی خستم

 ودرارم گیاتامیرحسین  فت خستگیاتو قربون بیا تلگرام تا یکم ازخست
 

 میثم ابراهیمی(-یه اهنگ فرستاد بازش کردم )خوشبختی
 میخوام که باهام هرشک راهی قمه ها شی

 هرکاری میکنم تاتو کم نداشته باشی
 از موقعی که هستی انگار یکی دیگم

 چشمامو زیرو روکن بفهمی راست میگم
 یه دنیا خوشبختی تو راهه بیاتاهردوتامون... 

 رو دیده بودممن خواب این روزا 
 منوتو باهم زیربارون 

 سخت بگیره بهم هرچقداین زند ی
 باز همونی میشه که تو توی  وشم بگی
 کم نیستی تو واسم تو رو نفس میکشم

 از همه ی ارزوهام پیش تو دست میکشم...
 

شدم چندبار  سیرن با لذت وعشق تا اخر  وش کردم از انرژی که ازش میگرفتم 
سین دیگه  وش دادم وهربار  ضایت میکردم.امیرح ساس ر شتراح ازانتخابم بی



wWw.Roman4u.iR  72 

 

باتمام سممخت  یریاش تنها کسممی بودکه میتونسممت توهر شممرایطی ارومم کنه 
 وبهم انگیزه عاشقی بده

شایدیه روزی برام هیو معنی  سین متنی روکه  ستگیم یادم رفت وبرای امیرح خ
 نداشت اما حالا کلمه به کلمش پراز معنی بودوفرستادم

 
 یکی نگرانت باشهحس قشنگیه 

 یکی بترسه از اینکه یه روز از دستت بده
 سعی کنه ناراحتت نکنه

 حس قشنگیه.......
 وقتی ازش جدامیشی اس بده عزیزدلم رسید؟؟؟

 قشنگه یهو بغلت کنه
 یهو .....توی جم ......در وشت بگه دوست دارم

 بگه که حواسم بهت هست 
 حس قشنگی ازت حمایت کنه

 اره 
 میشه زیباستدوست داشتن ه

 
 امیرحسینم فرستاد

 یه نفرهست که باید باشه تا باشم
 بایدقلبش بزنه تا قلبم بزنه
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 بایدنفس بکشه تا نفس بکشم
 یه نفرهست که بودنش بهم ارامش میده

 یه نفرهست که...
 باکل دنیا عوضش نمی کنم

 که کلی حسودم واسش
 یه کلام ختم کلام یه نفرهست که نباشه منم نیست

اصلاخداجون هفت میلیارد ادم روکره خاکی مال توفقب وفقب همین یه نفرمال 
 من

 
 استیکر خنده فرستادم ونوشتم خستگی وخواب واز سرم پروندی

زنگ زدو فت خوشممحالم که خسممتگیت در اومد اما بخواب که این چندروز 
 حسابی خسته میشی فردا صبحم وسیله هامو برمیدارم میام  تووسیله هاتو بردا
ببریم خونه ی خودمون جا به کنیم بعدش پرو لباس عروست بعداز ظهرم اتلیه 

 نوبت عکس اسپرت داریم
 خندیدمو  فتم نمیشه همشو بعداز ظهر انجام بدیم من صبح بخوابم

 خندیدو فت خیلی فشرده میشه خسته میشیا
ساعت یب بیا اینجا ناهارمیخوریم بعدمیریم خونمون  شم  سته نمی  فتم نه خ

 هم میریم اتلیه نظرت۵میریم برای لباسم ۴بعد ساعت 
 

  فت چی بگم برنامه ریزیت عالیه پس تا فردا شک خوش
 من:شبت پراز ارامش عشقم قط  کردم وخوابیدم
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سلام شدم امیر بود  شیم ازخواب بیدار  صدای زنگ  و خانومم هنوز  صبح با 
 خوابی

 بین خواب وبیداری بودم  فتم مگه ساعت چنده
ساعت نزدیب  سلامم که نمیدی خانوم خوش خواب  سین  فت جواب  امیرح

 یکه من نزدیب خونتونم
برق بهمو  رفت انگار اصلا فکر نمی کردم ساعت یب باشه سری  از جام بلند 

 شدم و
 

مامانی داد زد خانوم خوش  ابی به صممورتم زدم وتا اومدم لباسمممو عوک کنم
 خواب امیرحسین اومده بیا پایین

 یه چشم بلند  فتم وسری  لباسموعوک کردم ورفتم پیششون
شم به  شین چ شت تو ما سین  ذا سیله هامو امیرح سه تایی ناهار خوردیم وو
شت  ریه میکردتا فهمید دارم نگاش میکنم  فت خک مادر  مامانی افتاد که دا

سیله های اتاقت و  شی مگه و شته با شتی اینجاهم لباس دا ست نمیزدی میزا د
 دیگه بعداز عروسیت نمیخوای اومدی اینجا بمونی

 
با بغض  فتم من که همه رو برنداشممتم بعدشممم  رفتم محکم بغلش کردم و

 ساعته اینجام خیالت راحت مامان  لم2۴
 دهمون موق  امیرحسین اومد پیشمون باخنده  فت ای بابا از حالا شروع کردی

 خدابه دادمن برسه 
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قت از  حت نمیزارم هیو و یالتون را یدو فت خ مادرم بکوکسمم عد دسمممت  ب
 اعتمادی که بهم کردید پشیمون شید

مادرم امیروبکوکسممیدو  فت ماهمیشمممه به حسممنا  فتیم که تودقیقا همون 
تا بیشممترازاین منو  ید  حالاهم زودتر بر ما میخواسممتیم  که  مادی هسممتی  دا

 احساساتی نکردید
 

م باخنده از مامان خداحافظی کردیم و رفتیم خونه ی خودمون)همه چیز ماه
 عالی بود (وسیله هامون وجا به جا کردیم.

روبه بالکن وایسممتاده بودم که امیرحسممین منو از پشممت بغل کردو فت باید یه 
 تشکرحسابی از پدرت بکنم من واقعا نمیخواستم اینقدبه زحمت بی افته 

ه وسممیله نبود بنظرمن همین که چیزای اولیه وضممروری واقعا نیازی به این هم 
 باشه کافیه 

شتم و فتم اهان یعنی مبل وناهارخوری راحتی وبقیه  من با حالت معترک بر 
 چیزایی که ما رفتیم اضافیه اره

 قهقه زدو فت منظورم این نبودخانومی میگم یعنی میشد نگرفت
 الی بودرومو بر ردوندم و فتم اونجوری خونه خیلی خیلی خ

سود خانم  سوخت ح سلیم من دلم برای جیک پدر زنم  ستمو  رفت و فت ت د
 بیا بریم که دیر شد

 
رفتیم سمممت مزون خاله زهره)مامان ریحانه اینا( از ماشممین پیاده شمممدم تا 

 امیرحسین خواست پیاده شه
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  فتم شما کجا ایشااله
 هلحظخندیدو فت بدجنس نشو میدونی چقد لحظه شماری کردم برای این 

 منم خیلی ریلکس  فتم این دیگه مشکل شماست اقا 
 بعدم خودم ولوس کردم  فتم لطفا عسیسم

 اما منم جبران میکنم -امیرم خندیدو فت بروتو زبون نریزیم عزیزی 
شت با  شحالی قلبم دا خندیدمو رفتم داخل وقتی لباس وتن مانکن دیدم از خو

با سمممت یه لباس عروس بالاترین سممرعت ممکن می تپید وای که چقدر زی
با  بالاتنش تورو  یپور  کارشمممده و مه حریروتوره  پایین تنش ه که  توروحریر 

 استینهای کارشده یه لباس پوشیده وخیلی شیب .
که خیلیم سنگینه اخه از بچه ها خواستم به جای  فنر برای پف وایستادن لباسم 

 کلا از تور استفاده کن تا شیکتر بشه وبهتر پف کنه
 محو لباسم بودم که بچه ها دورمو  رفتن همین طور

 
 و فتن به به عروس خانوم

بر شممتم سمممتشممون وریحانه اینارو بغل کردم و فتم نمیدونم چه جوری ازتون 
 تشکر کنم ممنون از محبتتون جبران میکنم

 حنانه به شوخی از بغلم اومد بیرون و فت خوب بابا جبران کن خفمون کردی
 همه خندیدیم
 ه  فت مواظک لباست باش تامنم همینو برای عروسیم بپوشمسمانه باخند

 مریم  فت وای بسه دیگه بزارید بره بپوشه
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با ذوق رفتم اتاق پرو وریحانه وحنانه کمکم کردن تا بپوشم واقعا خیلی سنگین 
 بود

مهرانه تورم واوردو زد روموهام وسمممانهدسممتمو  رفت ومنم چرخیدم بقیه هو 
اومدو  فت مبارکت باشممه دخترم ازش تشممکرکردم میکشممیدن که خاله زهره 

 وخاله  فت ریحانه بیا  وشیتو بگیر معمومه چندبار زنگ زده
 

ریحانه به معمممومه زنگ زد حسممابی شمماکی بود به  وشممی همه زنگ زده بود 
وهمه حسابی مشغول بودیم وحواسمون اصلا به  وشی نبود.بامعمومه حرف 

سایه  سمو درارم که  ستم لبا شن زدمو خوا شیمو رو زنگ زدو  فت اینترنت  و
کنم تا تمویری صحبت کنیم با سایه هم تمویری حرف زدیم وکلی از لباسم 
خوشش اومدومشغول بودیم که مریم  فت حسنا امیرحسین جلوی در میگه یا 

 بیابریم یامن بیام تو
 

 اصلا حواسم به نبودکه امیرحسین منتظرمه.
وراز همگی خداحافظی کردم واومدم لباسمممو در اوردمو ومریم  ذاشممت تو کا

 بیرون امیرحسین لباسو از دستم  رفت و فت حالا میشه یه لحظه ببینمش
 همینطورکه سوار ماشین میشدم  فتم نوچ امکان نداره

 خندیدو فت تو تنت که نذاشتی ببینم چی میشه مگه ازتو کاور...
امانم تی مپریدم توحرفش و فتم اذیت نکن دیگه سمموپرایز تا روز عروسممی ح

 ایناهم نمیزارم ببینن
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دستاشو به نشونه تسلیم بردبالا وسوار ماشین شد رفتیم اتلیه چند وقته با کارای 
شغولیم  ا ه خدا بخواد امروز دیگه تموم  سابی م سپرت ح پیش فیلمو عکس ا

 میشه.
 لشن وسپیده)از بچه های  روه فیلم برداری هستن(اینقد ژست های عجیک 

که مردم از خجالت  .دیگه داشتم ذوب میشدم که خداروشکر وغریک میدادن  
 تموم شد

وقتی داشتیم از اتلیه در می اومدیم سپیده به امیرحسین  فت اقای داماد هنوز  
 کارای استودیو رو تموم نکردی که پس ما پیش فیلمو کی تکمیل کنیم

 ونبراتامیرحسین خندیدو  فت خانومم برسونم خونه میرم انجام میدم میارم 
 یج شممدم وبه امیرنگاه کردم که  فت چیز خواسممتی نیسممت اهنگایی که برای 
سین وهمینطور  روه  صمیمی امیرح ست  پیش فیلم میخوان باید از مهران)دو

 موزیب عروسیمون بود( بگیرم بیارم براشون.
 

 دیگه چیزی نگفتم ومنو رسوندورفت.
دسممتم دیدن هوکشممیدن ترمه اینا همگی خونه ما بودن تا کاور لباس عروس و

ید  تا روز عروسممی نمتون یدچون  ندم نکن مال پرویی  فتم شممرم باک ومنم 
لباسممموببینید همینطورکه اعتراک میکردن باخنده وارد اتاقم شممدم و دروقفل 

 کردم بعداز  ذاشتن لباسم توکمد رفتم حموم ویه دوش  رفتم.
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وزن  همینطور  ذشممت تا یه شممک قبل از عروسممی دوسممتام وصممبا ومادرجون
داداشممام ومامانی برام یه حنابندون به سممبب ترکیه ای بدون ح ممور مردا برام 

  رفتن وای که چقد خوش  ذشت کلی قر دادیم وخندیدیم .
شما با این  شش و فتم خانوم  شیطونی میکرد رفتم پی شتر  مومه از همه بی مع

 همه بالا وپایین پریدن حسابی به کوچولوهات بندری رقمیدن ویاد دادیا
مه خندیدن ومادرجون  فت :دخترم خودتو خسممته نکن بیا یه دقیقه بشممین ه

 فردا کلی کار داریا
راست میگفت بعداز حنا  ذاشتن وشام خوردن همگی رفتن ومنم بعداز حموم 

 خوابیدم.
 

 مامان اینا بیدار م کردن  باید میرفتم ارایشگاه. ۵ساعت 
م اینجا بود  یه ذره صممبحه همه بیدار بودن امیرحسممین۵یه لحظه شممب کردم 

چشممامو بهم مالیدم  از جام بلند شممدم بعداز صممبحونه موق  دراومدن از خونه  
وخداحافظی کردن  ریه امون نمیداد بهم امیرحسممین برای اینکه حالمو عوک 
ستا الان  سیری فیلم هندی نی سه  عزیز دلم مگه میخوای بری ا کنه اروم  فت ب

 ه به زور شوهرت دادنچشات قرمز میشه ارایشگره فکر میکن
 خندم  رفت .

 
 اززیر قران ردشدم وامیرمنورسوند ارایشگاه.

اول اصمملاح وابرو انجام داد)لاممممک چه دردی داشممت اشممکم دراومد بکش 
وخوشممگل کن که میگن اینه ها (بعد میکاپ وشممینیون ودسممت اخر طراحی 
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شگرم بود همینطور  ستیار ارای شیده جون) د ستناخن وانجام دادو باکمب   دو
 صبا هم میشد(لباسمو پوشیدمو شیده تورمو زد

امیرحسممین اومد دنبالم  بابدجنسممی تموم شممنلو تاجایی که امکان ۱۱سمماعت 
داشت کشیدم پایین به فیلم بردارم  فتم فعلا ژست وادا رو بی خیال شه وهمه 

 رو نگه دار واسه اتلیه.
ست و ش شم ن شدم وخود شین  سوار ما ه  فت به باومدم بیرون وامیرکمب کرد 

عروس خانوم روزای عادی شممالت فرق سممرت امروز که دل تو دل من نیسممت 
 ببینمت شنلتو تا کف پات کشیدی پایین

 زیززیرکی میخندیدم وچیزی نمیگفتم
شم کس دیگه رو جای  شو بلند ترکردو فت حداقل یه چیز بگو تا مطم ن  صدا

 عشقم بهم ننداخته باشن
 

باحرت زدم بازوش و فتم حیف نمیخوام امروزو  بعدش زد زیر خنده منم  با 
 خراب کنم و رنه خوب بلدم حالتو بگیرما.

دستمو و رفت و فت قربون برم حرت نخورنفسی اخه دلم برای صدات تنگ 
 شده بود.

هیچی نگفتم تا رسممیدیم اتلیه رفتیم داخل.امیرو تا شممنل ودر اورد چشمماش زد 
 بیرون و فت واااای چقدر تغییر کردی خانومم
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صدقه رفتن  ل سه اقای داماد وقت زیاد برا قربون  -شن اومد جلو و فت بسه ب
 وقتمون کمه بریم سر عکس انداختن 

سمممال  میدن نمیگن ادم چه جوری میخواد این ۱۸وای که چه ژسممتای مثبت 
 -عکسارو بعدن به بقیه نشون بده والا

شکر کار شدن بودم امیر راحت و ریلکس بود خدارو ای هرچقدمنم روبه ذوب 
بعداز ظهر وارد تالار شممدیم همه ۴:۳۰اتلیه وبعدشممم باغ تموم شممدوسمماعت 

 منتظر بودن حس خیلی خوبی بود
 دوستام صبا مامان اینا .....

 اومدن استقبالمون .
میز به میز به مهموناخوش امد فتیم ورفتیم سرسفره عقد  تا نشستیم مادرجون 

 اومدو فت شنلتو سرکن مادر عاقدبیادعقدوبخونه
 

شیدجلو  فت همون جور که  سرم کردوک شنلو  شد  سین که غیرتی بلند  امیر ح
 توماشین رو رفته بودی میشینی تا عاقدبره 
 منم باخنده  فتم چشم هرچی اقامون بگه

امیرم  فت اورین دختر خوب راسممتی حسممنا دفعه اول بله رو بگو تموم شممه  
 خوب

صه اقایون خانواده واردشدن خلا-عاقد-برادارم-تا بیام جوابشوبدم اقاجون اینا 
وکمی بعد عاقد شروع کرد به خوندن خطبه عقدبعداز سه بار پرسیدن  از ته دل 

 باصدای بلند بله رو  فتم وصدای سوت ودست همه بلند شد
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 امیرحسینم دفعه اول بله رو فت صدای دستا بلند شد.
صدا سین همون لحظه  ست امیرح ی ام اهارو زدیمو عاقدعقدنامه رو داد د

 مهران پیچید تو سالن
 اره اره دیگه عاشقت شدم

 اره اره دیگه مال من شدی 
 اره اره دل تا اخرین نفس......

 مهران میخوندو اکثریت مهمونا با اهنگ همراهی میکردن
 

یه سممری رسمموم ورسمموما بریدن کیب ورقص دونفره  بعداز انداختن حلقه و
 امیرحسین رفت تو سمت سالن اقایون.

 اینا وسب برای خودمم قر میدادم. منم با ترمه
وبعداز کلی شممیطونی کردن با بچه ها خسممته شممدمو رفتم تو اتاق مخممموت 

 عروس  یکم استراحت کنم.
شد  شتن باورم نمی سپیده اینا پیش فیلمو  ذا سالن  شتم تو  ساعت بعد بر  نیم 

 صدای امیرحسین بود روی کلیخ پیش فیلم
 
. 
 

 چقداروم میشم باخندهات
 راه وتا تهش پابه پاتمیام این 
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 توهمه جونمی جونم فدات
 الهی قربون حرف زدنات

 مگه میشه تورو دوست نداشت
 مگه میشه تورو تنها  ذاشت

شدامیر با لبخند اومد  ستام بلند سوت دو صدای  سالن  سین اومد تو  )امیرح
 کنارم(

 نفسام به چشات بسته شده
 ببین عشقت ازم دیونه ساخت

 من تو یه دنیایی ساختی واسه
 که تو خوابم نمیدیدم اصلا

 چقدر این لحظه هارو دوست دارم
 از این به بعدبگو مجنون به من

 نمیزارم تورو از دست بدم
 من این حال خوشو مدیونم به ت

 باتو اروم میشم
 بزار اروم باشم

 تویی ارامشم
 مجنونم به تو
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شون اومده بود ش سابی همه خو شدو ح شدن کلیخ کلی هم همه   بعداز تموم 
وتا اخر شک همه چیزبا برنامه وسرجاش پیش رفت وبعداز شام برای بدرقه تو 
 قسمت باغ تالار همه جم  شدیم دختر پسرای جوون از وسب کنار نمی رفتن.

میون اون همه شمملوغی محمدرضمما اومد کنارمو و فت اش من قربون خواهر 
  لم بشم 

کارت  یر کرد جا باز ک لب  که من الکی بهش اخم کردمو  فتم ای ک ه 
 خواهر لت شدم

یه خنده مردونه کردو فت توکه همیشه خواهر  لمی اما اون دوستت هست که 
 شال قرمز سر کرده بدجوری به دلم نشسته برام خواهری کن خواهر

 خندیدم و فتم باشه
 

محمدرضمما خوشممحال رفت سمممت شممال قرمزه که همون حنانه خودمون 
 د  فت تا جاریم شد(بود)تودلم  فتم ای حنانه اتیش پاره اینق

نمفه شک  ذشته بود که پدرم واقاجون اومدن جلو دست مارو تو 2ساعت از 
 دست هم  ذاشتن وما رو راهی خونه ی مشترکمون کردن.

 
ست  شربت خنب در سین دوتا  شتم امیرح سترس دا شدیم خیلی ا وارد خونه 

 .کردو نوش جان کردیم وبعد کمب کرد تا تور و یر ها ولباس ودرارم....
صبحونه که  شو خانومم  شوخی میگفت پا سین بیدارشدم که با صدای امیرح با

 به من ندادی پاشو ببین چه میز ناهاری برات چیدم
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 وقتی  فت ناهار خواب از سرم پرید  سری  از جام بلند شدم نشستم
ستت خوبی  ش سلام به روی ن سته بود قهقه زدو فت  ش سین که کنار م ن امیرح

 عزیزم
 پایین  فتم سلام اوهوم خوبم خیلی خوابیدم نهسرمو انداختم 

با دستش سرمو اوردبالا و فت نه خوب دیشک خیلی خسته شدی  چی میشه 
 مگه الان پاشو یه چیز بخور دوباره خواستی بخواب

 منم با شیطونی  فتم ایول عاشقتم
 

امیر رفت اشپزخونه ومنم بعداینکه یه دستی به سروصورتم کشیدم رفتم پیشش 
 ما دونفریم چه خبر این همه غذا فتم 

صدنفراومدن  شما که راحت خواب بودی  سین  فت منم همین و فتم  امیرح
 ورفتن

 من:منظور دقیقت از صدنفر کیه
 امیرحسین :مامانت مامانم صبا زینک حمیده

 دوستاتم همشون پیام دادن وکلی هم سوالای خات پرسیدن !!!
 دیگه هیچی نگفتم

 خوردی به مامانت وصبا زنگ بزن کارت دارنامیر ادامه داد غذاتو 
 سرمو تکون دادم ودیگه حرفی بینمون ردوبدل نشد

ساعت شک  شتیم  به اتفاق خانواد هامون راهی فرود اه ۸برای  شهد دا بلیب  م
 شدیم و بعداز خداحافظی سوار هواپیما شدیم.

 روزه بدون  وشی وف ای مجازی.۴یه ماه عسل 
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شتیم ومهمون باز شم بر  شا.....برو بیا البته لازم به ذکر بچه ها از بعد ی وپا 

 سمانه هم که میره پیش دانشگاهی-اول مهر مشغول دانشگاه هستن
 معمومه هم همینطور

 منم ثبت نام کردم اما از شنبه ایشااله شروع میکنم.
سرکلاس البته همون طور که امیر از قبل طی کرده بو. خودش  شنبه اومدورفتم 

 .میبرد ومی اورد
 

هرچند اوایلش خیلی شیرین بودوخوشم می اومد اما رفته رفته برام کسل کننده 
 -شد دوست داشتم بع ی جاهاتنها برم  

 دور پاتوق رفتنم که خب قرمز کشیده بودم.بچه ها هراز  اهی می اومدن پیشم.
 ماه از عروسیمون  ذشته بود که محمدرضا زنگ زد۳

 هر لمبعداز کلی حاشیه رفتن وقتی  فت خوا
یاد شک عروسی افتادمو کلی ازش معذرت خواهی کردم که یادم رفته واصلا با 
حنانه حرف نزدم.اونم کلی شمموخی کردومزه ریخت و فت حالا ا ه میخوای 

 ببخشمت همین الان برو بهش زنگ بزن جان من کشتی منو تو
 

سخره بازی در اورد  ه کسری  با حنانه تماس  رفتم وق یه رو  فتم اول کلی م
وای من باورم نمیشممه شممانس به من رو کرده وچراکه نه بالاخره جاریم شممدی 

 حسنا
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وای مگه تموم میکرد اما بعداز کلی دلقب بازی  فت نه حسممناجان همشممو 
 شوخی کردم.

 شوکه شدم جا خوردم و فتم جدی نمیگی که ا ه داری ناز میکنی 
ست صلا بحث ناز کردن نی شو بخو سری  اومد تو حرفم و فت نه نه ا ست ای را

 من خیلی وقته کسی رو دوست دارم اما نمیدونم اون چه حسی به من داره
یدهمچین چیزی  نه ازتو بع نا  یج شمممده بودم  فتم داری چی میگی ح
خندیدو فت خودمم اولش جدی نمیگرفتم احساسمو ولی هر روز پررنگ وپر 

 رنگ تر میشه.
  فتم چرا به من چیزی نگفتی

بگم اماهرسممری به یه دلیل نشممد بعدشممم که تو ازدواج حنانه:بارها خواسممتم 
 کردی وارتباطت باما کم شد نخواستم مزاحمت بشم.

 
 بعدشم وقتی از احساس اون نسبت به خودم چیزی  نمیدونم چی بگم حسنا

  فتم حالا کی هست این اقای خوشبخت
 حنانه:پسر دوست بابام 

  فتم نکنه اوناهم فرش فروشی دارن
 روشگاه فرش دارن پسرحنانه:دقیقا ف
سالار معادی باخنده  فتم به به مبارک باشه خانوم امشک امارشو -اقای معادی

 از امیرحسین میگیرم برات
 حنانه:نه نمیخواد چیزی بگی نمیخوام دید امیرحسین نسبت بهم عوک شه 

  فتم چرا باید عوک شه قربونت برم 
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سم ودرک ستمی زنی ح سنا تو دو سین  حنانه:خواهش میکنم ح میکنی امیرح
 مرده برداشتش باما فرق داره

یاد  بدون هرکمکی از دسممتم بر ب ما باشمممه قربونت برم هرچی تو بگی ا  فتم 
 کوتاهی نمیکنم.

 
حسممناخیلی خوبه که هسممتی الان ا ه ریحانه بود کلی -حنانه:میدونم عزیزم

 بهم می پرید اما تو مثل همیشه ارومم کردی
سری فقب به  فتم این حرفا چیه عزیزم من ک اری نکردم یعنی ترجیح دادم این 

 حرفات  وش بدم اما سری بعدباید جدی راجبش حرف بزنیم
 محمدرضا پشت خطیم شدواز حنانه خداحافظی کردم و

 
موندم به محمدرضمما چی بگم بالاخره با من من کردن بهش  فتم که اصمملا تو 

ستش شت که  فتم را ضا هنوز امید دا ست محمد ر  داداش  لم فکر ازدواج نی
کس دیگه ای رو دوسممت داره محمدرضمما نطقش کور شممد طفلی وخیلی پکر 

 قط  کرد.
مر خانواده ۱۴دوهفته بعدش یعنی  شن مخت سمانه بود البته یه ج سی  دی عرو

سمانه  رفته بودن مراسم اصلی تو شیراز بر زار میشد.روز عروسی سمانه هم 
اومده بود جنسیت بچه طبق معمول همگی بودیم شکم معمومه یه کوچولو در

 -هاش معلوم شده بود یه دختر یه پسر
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کلی براش خوشممحال شممدم مریمم طفلی دیگه از نامزدی خسممته شممده بود 
 -اماهنوز جهزیه اش تکمیل نشده بود

من وحنانه هم که از اون روز مدام راج  به سالار مذاکره داشتیم وبه هیو نتیجه 
سیدیم حنانه قبول نمی کرد خوا شتنش غیر منطقیه ای نمی ر ست دا ستنش دو

 -داره خودشو اذیت میکنه.راسته که میگن ادم عاشق کر وکور میشه
 

شیراز  سمانه راهی  شنگیاوخاطراتش  سیدو باهمگی ق شک به انتها ر بالاخره 
 -شد

 من وامیرم اومدیم خونمون.
ست با محمد امین  شغول بود چون میخوا سین جدیدا خیلی ذهنش م )امیرح

 صادرات فرش بزنن وریسکش خیلی بالا بود.شرکت واردات 
اقاجون وپدرم کلی کمکش کردن وتمام طلاهاروهم فروختیمو وحسمماباشممم 

 خالی کرد.(
 اون شک من که خودم بخاطر حنانه دلم خون بود 

 امیرحسینم با رفتاراش بیشتر ناراحتم میکرد
 

 یخیلی تو خودش بود وبعداز کلی تو فکر بودن  فت یه مدت دسممتمون خال
شیم اما دعا  شیم مثل محمدامین  اینا خونمونم بفرو شاید مجبور ب شه حتی  می
کن حسممنا ا ه کارامون بگیر برات جبران میکنم اما ا ه یه درصممد نشممه صممفر 

 صفرم 
 والان ازت میخوام توهرشرایطی پام وایسی 
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اخم کردم بهش و فتم اولا که تو موفق میشممی اینو مطم نم دوما  واقعا راج  به 
شدم که این حرفارو من  چه فکری کردی مگه من بخاطر موقعیت مالیت زنت 

 میزنی
 

خانومی فقب  قد یدونم توچ فت م ندو تو صممورتش دیدم و  ها لبخ مدت عداز  ب
اما دوست دارم پیشرفت کنیم دوست دارم تو -خواستم بدونی خیلی تو فشارم

 بچه هام تو رفاه باشین
 ند تا بچه میخوایخندیدمو  فتم چه خوش اشتها بچه هام مگه چ

تاشون فکرکردم بقیه اش بستگی به شرایب مالیم ۶خندیدو فت تاحالا رواینده  
 داره

 
دستشو  رفتم و فتم باز پرو شدی برو بخواب قشنگ معلومه فشار روت زیاده 
داری هزیون میگی.اون شممبم  ذشممت وفرداصممبح حنانه با ریه اومد خونمون 

 فت که سالار میخواد بیاد خواستگاری  داشتم سکته می کردم بعداز اروم شدن
سکته میکردم   شتم  سرت این  ریه داره دا سرش و فتم خاک تو  محکم زدم تو 
اینکه خیلی خوبه عزیز دلم  ریش شممدت  رفت و فت خواسممتگاری من نه 

 حسنا خواستگاری ریحانه  
خشکم زد زبونم قادر نبود چیزی بگه یه کم مکث کردمو  فتم خوب به ریحانه 

 و اصلا تو اشتباه کردی از اولش به اون نگفتی  بگ
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مظلومانه نگام کردو فت روم نشد بگم حسنا خجالت کشیدم خودت میدونی 
 ریحانه چقد بدش میومد به شوخی از عشق وعاشقی حرف میزدم.

 بعدشم حسنا من اینقدر به سالار علاقه مند شده بودم
 

اینطور بشممه اخه کار  همین که تو دلم داشممتمش خوش بودم فکرشممو نمیکردم
شه   شق ریحانه می سالار دارم میمیرم اما اون عا شق  سنا من از ع خداروببین ح
ریحانه ای که بامن هیو فرقی نداره اصلا همه مارو باهم اشتباه میگیرن بعدش 

 به هق هق افتاد.
 بغلش کردم وبکوکسش کردم و فتم کفر نگو دختر خوب حتما حکمتی داره.

شو پاک کردو ف شکا صلا غلب کنم کفر بگم اما حکمت این ا ت کفر نمیگم ا
 کار چیه حسنا ا ه ریحانه قبول کنه من نابودم میشم

  فتم خدا نکنه  عزیزم
 کلی باهاش حرف زدم تا اروم تر شدورفت.

 چندروز بعد درکمال ناباوری ریحانه با سالار معادی نامزد کرد.
 

ود سمممانه هم که راهش جشممن نامزدی ریحانه معمممومه به خاطر بارداریش نب
نه  نا یدن ح قت د طا یام نشمممد  که ن به هر دری زدم  مده بود منم  دور بود نیو

 رونداشتم چون تنها کسی بودم که میدونستم مثل شم  داره اب میشه.
 از یه طرفم برای ریحانه خوشحال بودم اخه خیلی خوشحال بود 

ول همه این این اولین جشنی بود که دوحس خوب وبدو باهم داشتم.طبق معم
 جشنم تموم شد .
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رفتیم خونه صممبا اینا داشممتن برای مدت کوتاهی به خونه اقاجون اینا اسممباب 
محمدرضمما  همیشممه باشمموخی  -صممبا اصمملا ناراحت نبود -کشممی می کردن

باز میکنیم صممبا میاد راسمممت میگفت برعکس  تا ما چشمممامون و میگفت 
ه اونجا محمد امین اینا همیشامیرحسین که تو هفته یب بار بیشتر قبول نمیکرد 

 بودن.
 

یه خونه رهن کردیم وچند روز  قبل  چند روز بعدخونه ی ماهم بفروش رفت و
تاریخ  باخوشممحالی  فت که  از عید اسممباب کشممی کردیم.مریم زنگ زدو

شونو زدن  سی شدم اماهنوز چند دقیقه ۱2عرو شحال  فرودین  خیلی براش خو
زنگ زد مثل ابر بهار  ریه میکرد  بیشممتر از خوشممحالیم نگذشممت بودکه حنانه

ومیگفت حسنا تورو خدا یه راهی پیدا کن من خوب شم دارم دیوونه میشم این 
پسممره همش اینجاسممت فکرهم می کنه چون نامزد ریحانه اسممت میتونه اینقد 

 باهام شوخی کنه برای غافلگیری ریحانه همش به من زنگ میزنه
 صمیمت میکنه حسنا خیلی باهام راحته بی نهایت احساس

 
بدتراز همه میدونی چیه اینکه میدونم اون  ناهی نداره این مشممکل من خاک 

 برسر که عاشقم براش میمیرم.
  فتم اروم باش قربونت برم اون دیگه شوهر خواهرت

 حنانه:مشکل همینجاست نمیتونم به عنوان شوهر خواهر قبولش کنم
  فتم
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اونی که دوسممش داری همش  زشممته حنانه خدا قهرش میگیره میدونم سممختته
جلوی چشممات وعاشممق کس دیگس اما ببین اون کس خواهرت .تو میتونی به 
ست  سادت کنی بخاطر خودت بخاطر ریحانه بگذر ازاین دو خواهرخودت ح

 داشتن بخدا دیگه نمیشه قبول کن
حنانه:میدونم نمیشه اما برام سخته حسنا چرا ریحانه اره اما من نه من که دقیقا 

شد مثل اون شق من ن شقش بودم چرا اون عا ست من که عا م عدالت خدا کجا
 چرا میگن دل به دل راه داره هان

  فتم بی  منطق شدی حنانه توکه اینجوری نبودی قربونت برم
 

 حنانه :تورو هم خسته کردم مگه نه
 فتم:این حرفا چیه خواهری برات پیش یه مشمماور خوب وقت میگیرم تاباهم 

 بریم باشه؟؟
 :باشه هرچی تو بگی حنانه 

  فتم:الانم برو یه دوش بگیر ویکم استراحت کن  
حنانه  باشممه ای  فت وخداحافظی کرد امامن به تب تب حرفاش فکر کردم 

 وعذابی رو که میکشید با بند بند وجودم حس میکردم.
 

دیگه نتونسممتم جلوی اشممکامو بگیرم با تمام وجود برای دل زخمی حنانه  ریه 
مبی میکردم .یهو  سین اومد تو اتاق خیلی اخماش توهم بود باحالت ع امیرح

  فت بیا غذارو بکش  شنمه
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صممورتمو اب زدمو رفتم اشممپزخونه میزوچیده بود  منم غذاروکشممیدم وهمش 
منتظر بودم چیزی بپرس تامنم ازش کمب بخوام برای حل مشکل حنانه خیلی 

 به کمب ودلگرمی امیر احتیاج داشتم.
که امیر بشممقاب غذاشممو باحرت هل داد سمممت من و فت تو این فکرابودم 

 میذاشتی وسیله هارو باز میکردیم بعد شروع میکردی ابغوره  رفتن.
 

 اول منظورشو متوجه نشدم  فتم راج  به چی داری حرف میزنی؟؟
بیشممتر عمممبی شممدو فت حسممنا جوری حرف نزن که انگار من احمقم فکر 

ذات کم شممده مدام بغض داری من کردی نمیبینم چند وقته همش توخودتی غ
 که از اول بهت  فتم شرایطمون موقتیه اما تونمیخوای قبول کنی

سین تو  سفم امیرح شدم و فتم واقعا برای خودم متا ازحرفاش خیلی ناراحت 
اصمملامنو نشممناختی من ناراحت چیم عوضممش تو بدون اینکه بدونی داری 

و قفل تو اتاق درم ازتق مماوتم میکنی بشممقابمو پرت کردم توظرفشممویی رفتم 
 کردم.

 
 صبح متوجه رفتن امیرحسین نشدم.

بعداز صبحونه برای حنانه از یه روانشناس خیلی خوب که زینک بهم معرفی    
ست داره  شکر کردو فت که دو کرده بود وقت  رفتم ووقتی بهش  فتم خیلی ت
جلسممه اول تنها بره )فهمیدم بخاطر خودم میگه اخه میدونسممت امیرحسممین 

 خوشش نمیاد بدون اون جایی برم(منم قبول کردم.
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 برم خونه مامان  اینا به امیرپیام دادم که میرم خونه مامانم ایناامروز قراربود 

 زنگ زدو فت سلام کردن یادت رفته
 مجبوری  فتم سلام 

  فت علیب چی  فتی کجا میخوای بری
  فتم که میرم خونه مامانم اینا

 امیر:لازم نکرده بری فردا خودم میبرمت
  فتم:امیرحسین خودت دیروز صبح  فتی میتونم برم

 امیر:اما دیشک وقتی رو کاناپه از کمر درد تا صبح خوابم نبرد نظرم عوک شد
 

 الانم دیگه ادامه نده و رنه فرداهم نمیبرمت.
 کلا ناامیدشدم و فتم باشه خداحافظ
 )بخاطر دیشک بینمون شکراب بود(

سیدم    شو پر شدم وخونه رو یکم مرتک کردم .به حنانه زنگ زدم حال بی خیال 
سایه وخانوادش برای   فت که خیلی شه وبعدش  فت  ارومه خیالم راحت با

 عروسی مریم اینا میان ایران خیلی خوشحال شدم..
 

از حنانه خداحافظی کردم ورفتم سممراغ درسممام دیگه چیزی از کلاسممام نمونده 
سری از  سال ثبت نام کرده بودم ویه  بود )به خاطر اینکه ازدواج کرده بودم بزر 

 (بعداز عید ایشااله تموم میشدوبعدش کنکوردرسام غیرح وری بود
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شدم ناهارو باهم  شحال  صبا اومد وخیلی خو سا بودم که  شغول در سابی م ح
 خوردیم و فت  چیزی شده حسنا خیلی عوک شدی با امیر مشکلی داری؟؟

که  )خیلی دوسمممت داشممتم بگم اره امیرحسممین خیلی بیشممتراز اون چیزی 
سخت  یره اما حرفمو قورت سرم  فکرشوکنن  شکلی  دادم و( فتم نه بابا چه م

 شلوغ عروسی مریم ایناست بعد درسام اسباب کشی هم که داشتیم.
 صبا باز  فت چرا اصلا نمیایید خونه مادرجون اینا 

خندیدم و فتم من که از خدامه همش اونجاباشممیم اما اقامون میگه دوری و 
 دوستی

 تایی زدیم زیر خندهبعدصبا فت ای باباتوهم کشتی مارو با اقاتون ودو
 

صبا  فت محمدرضا خیلی از دستت ناراحت تواین مدت من ومادرجون کلی 
 دختر بهش معرفی کردیم اما تواصلا باهاش حرفم نزدی

 فتم الهی بمیرم میدونم کوتاهی کردم اما خدا خودش میدونی قمممدناراحت 
ا به کردن محمدرضمما رونداشممتم )یهویه جرقه تو ذهنم خورد(وادامه دادم صممب

 نظرت مهرانه  زینه ی خوبیه برای محمد؟؟؟
شه خیلی خوبه لال بودی زودتر  شحالی  فت اره مهرانه ب شدوباخو صبا بلند 

 بگی واسا  وشیمو بیارم به محمدرضا هم بگیم.
شون   ضا  فت اونم  فت که بریم خون صبا زنگ زد وهمه چیزوبرای محمد ر

 نیم.خودشم زودتر میاد تا راجبه این ق یه صحبت ک
 صبا قط  کردوروبه من  فت پاشو اماده شو بریم
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  فتم بزار اول به امیرحسین بگم بعد 
 به امیر پیام دادم وق یه رو  فتم

شتم با اژانس  صبح حوصله رانند ی ندا شه  لم بروفقب من  امیرم جواب داد با
اومدم شرکت با ماشین برو صبا رو برسون بروخونه مامانت اینا منم میام اونجا 

 بعداز شام میریم خونه مامانم اینا خوبخ
 من که حسابی خوشم اومده بود

 نوشتم عالیه ممنون
 امیر نوشت خواهش میشه اما امشک باید علت ناراحت بودنت بهم بگیا باشه

 منم نوشتم:باشه
 صبا صدام کردو فت بالاخره میای یانه

 
 باخنده  فتم اره میام صبر کن اماده شم خلاصه راه افتادیم

 با:جدی جدی امیر خودش  فت با ماشین بریمص
  فتم:اره چطورمگه

 صبا:اخه اون ماشینشو به هیو کس نمیداد
  فتم:مرسی صبا جون من هیو کسم دیگه

 صبا :خندیدو فت منظورم این نبودکه خواهری 
منم خندیدم و فتم میدونم حالا حواسمممو پرت نکن یه چیز بشمممه امیردیگه 

 ماشین بهم نمیده یا
شام رفتیم صبا ر سوندم ورفتم خونه ی مامانم اینا غروب امیرم اومدوبعداز  و ر

 خونه اقاجون اینا
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 از بدو ورودمون صبا ومحمدرضا شروع کردن به مسخره بازی 
 صبا :به به اقا امیرحسین چه عجک از این ورا

 امیرحسین:خندیدو فت خودت میدونی چقد سرمون شلوغه
 یدم ماشینت دست خانومهمحمدرضا حالا اونا رو ول کنید شن

 امیرحسین  فت بله تا چشت دراد نمیتونی ببینی
محمدرضمما باقهقه  فت نه داداش ماکه بخیل نیسممتیم اما از شممما این ناپرهیزا 

 بعیده
مادرجون اومد وسب و فت بیاید بشینید مادر ایناکارشون صبح تا شک مسخره 

 بازیه
 صبا:ممنون از لطفت مادرجون

 نم عروس  لم قابلی نداشت بعدزد زیر خندهمادرجون:خواهش میک
محمدامین اومد صممبا رو بغل کردوبا شمموخی  فت خانوم بیا بریم اینجا دیگه 

 جای ما نیست
شم بعدقط  رابطه  شیدو فت کجا حالا بزاریدمن داماد شو ک ست ضا د محمد ر

 کنید
 

بعداز کلی خندیدن بالاخره بحث جدی شممدوقراربراین شممدکه محمدرضمماهم 
 عروسی مریم اینا باما بیاد تا بامهرانه بیشتر اشنا بشه.برای 

سعود  سی مریم وم سیدیم به عرو شت تا ر این چند روز باقی مونده هم زود ذ
ما از  یدیم چهرش خیلی تغییر کرده بود ا مدت طولانی د عداز  یه روب سممما
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شتر به  مومه که دوروز  بی شده بود همه بودیم جز مع صمیمیتش چیزی کم ن
 نده بود.زایمانش نمو

 
همه دورهم خوش میگذروندیم که سایه منو کشید کنارو  فت راستشو بخوای  
با  با بالم  مده بود دن باری او ند  که چ ته اون یاد چه جوری بگم دایی فرهادمو  
همونی که جراح زیباییه مهرانه همش میگفت اینکه رشممتش زیباییه چرا بینی 

 خودشو عمل نمیکنه
 خوب نکنه از مهرانه خوشش اومده خندیدم و فتم اهان یادم اومد

 سایه لبخند زدو فت نه بابا از حنانه خوشش اومده اونم چه جور
شق حنانه  صد دل عا سامون ودیدواز همون موق  یه دل نه  چندوقت پیش عک

 شده.
 -الانم اومدیم خواستگاری

  فتم خیلیم خوب چراکه نه مبارک باشه
بود مامانم الان okسایه  فت  اینارو بهت  فتم تا با حنانه الان حرف بزنی ا ه 

 از مامانش وقت بگیره برای خواستگاری
  فتم خیالت راحت الان باهاش حرف میزنم

 
 مریم ومسعودم که از اول تا اخر وسب بودن -

منم یه  وشممه برای حنانه ق ممیه رو تعریف کردم واونم با بی میلی  فت برام 
 دیگه فرقی نمیکنه بگو بیان
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به اون فکر  گه اصمملا  خدا دی نه ب که خودشممو جم  کردو فت  یدم  بهش توپ
 نمیکنم فقب فراموش کردن سخته

 
 بکوکسیدمش و فتم تو میتونی عزیز دلم  

باخنده ادامه دادم به این فکر کن ا ه زن فرهاد بشممی میتونی بری  اون ور مگه 
 زند ی کنی شیطون همیشه دوست نداشتی خارج از کشور 

 تازه اینجوری دیگه سایه هم تنها نیست 
 بعداز مدتها یه خنده الکی نشست رو لک حنانه.
 خلاصه مریم ومسعود هم رفتن سر زند یشون .

بدرم با اقاجون اینا رفتیم صممبا حالش زیاد خوب نبود کلی سممربه سممرش ۱۳
زمایش م ا ذاشممتم و فتم زن عمو شممدم رفت .اینقد فتم صممبا  فت فردا میر

 میدم تا خیال تویکی راحت شه.
فروردین روز مهمی بود برام چون معمومه زایمان کرد وفرشته کوچولوهاش ۱۴

 پونه(-به دنیا اومدن)پرهام
 غروبش صبا خبر بارداریش وبهم داد

 امروز خواستگاری حنانه هم بود
 

ستگاری سما بریم خوا شک ر شد فردا ضا بله رو از مهرانه  رفت وقرار  محمدر
 .همه ی اینا دست به دست هم دادتا این روزو برام فراموش نشدنی کنه.
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امیرحسممین اومد شممامو خوردیم وداشممتیم فیلم میدیم حنانه زنگ زد و فت که 
قبول کرده  فتم چقد زودجواب دادی یکم فکر میکردی حنانه  فت فکر کردن 

یب فرهاد نمیخواد حسنا تو درجه اول دوست دارم از اینجا دورشم بعدشم شرا
 از هر نظر عالیه به چی فکر میکردم براش ارزوی خوشبختی کردم

 
سین مدام بند میکردکه چرااینقد نا ارومم ولی  من چیزی نمی  این مدت امیرح
 فتم اما حالا وقت  فتن خیلی چیزا بود بدون مقدمه چینی همه چیزو براش 

 تعریف کردم 
ش سین هاج و واج مونده بود و فت واقعا  رمندم بابات همه ی ق اوتای امیرح

عجولانم بغلم کردومدام دلجویی میکردومنم که قند تو دلم اب میشد با قربون 
 صدقه هاش هی ناز می کردم.

ستی مژده  ونی بده یه خبر خوب دارم  کلی اذیتش  صبا افتادم و فتم را یهو یاد 
 کردم تا اخر  فتم داری عمو میشی محمد امین داره بابامیشه

 
و فت شوووخی میکنی ای محمدامین دستم بهت نرسه چی بگم بهت قهقه زد

نه انگار من  پدر شمممد انگار  اخه هم زودتر از من زن  رفت هم زودتر ازمن 
 بزر ترم

 چخ چخ نگاش کردم چشمب زدو فت بابا شوخی کردم 
به محمد امین زنگ زد وتبریب  فت  اونم نگذاشت نه برداشت  فت ایشااله 

 عمو کنی امیر خندیدو خداحافظی کرد.شماهم بزودی مارو 
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مه چیز  مد رضممما وه نه برای مح گاری مهرا فرداشمممک همگی رفتیم خواسممت
خداروشممکر خوب پیش رفت وقرار عقد وبرای اخر فروردین روز تولد محمد 

 رضا  ذاشتن.
سمممایه اینا هم چند روز بعداز دادن ازمایش فرهاد وحنانه همینطور  رفتن یه 

سم نامزدی جم  وجو شتن کانادا تا کارای رفتن حنانه رو فرهاد انجام مرا ر بر 
 بده.

حنانه دیگه حال وهواش عوک شمممده بودفرهاد پسممره پخته وفهمیده ای بود 
به حنانه داده بودکه میتونه مرهم دل زخمیش  وتواین مدت کم این قوت قلک و

 باشه.
 

 واااهرییب روز از رفتن فرهاداینا  ذشته بود حنانه پی ام داد دلم  رفته خ
 نوشتم چرا قربونت برم 

ضاع  ضاع همین طور بماند دق میکنم او متن فرستاد)احساس می کردم ا ر او
همان طور ماند و دق نکردم همه مان اینگونه ایم لحظه های  ندی داریم که تا 

 مرز سکته پیش میرویم 
 اما میگذرد

 وروزی به حال وروزمان میخندیم (
 

 عداستیکر خنده فرستادم براشنوشتم این یعنی چی اونوقت ب
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باز متن فرسممتاد)وسممرانجام کسممی خواهدامد وبا مهربانی هایش به تو نشممان 
 خواهد داد که تو قبل از دیدن او اصلا زند ی نکرده ای(وچندتا استیکر قلک 

 نوشتم خوشحالم که خوشحالی
نوشممت خواسممتم همون طور که ناراحتیاوغمممه هامو با تو شممریب شممدم 

شدم یا خیلی دوسش خوشحالی وارا شقش  شم نمیگم عا شریب  شمم با تو  م
دارم اما واقعا ارومم حسممی که خیلی وقت بود دیگه نداشممتمش فرهاد دنیای 

 ارامشه حسنا خیلی درکش بالاست.
 نوشتم دیدی حکمتی داشت 

 استکیر خنده فرستادو فت قربون این حکمتش برم من
 

از ارایشممگاه وکلی قروفر  اخر فروردین شممد نامزدی مهرانه ومحمد رضمما بعد
رفتیم خونه مهرانه اینا همگی بودیم مریم اومد منو محکم بکوکسممیدو فت 

 وای خدا خیرت بده حسنا جان مارو از شر این مهرانه خلات کردی 
عداز  نداختن وشمموخی میکردن ب که می نه ومریم بهم تی یدیم ومهرا ند ما میخ

شد واز  سما جاری من  شحال خوندن خطبه عقد مهرانه ر این بابت خیلی خو
 بودم.

 چند وقت بعد  مراسم عروسی حنانه وفرهاد بر زار شد وحنانه راهی کاناداشد.
 بعدش من ومعمومه پیش دانشگاهیمون تموم شد کنکور دادیم 

 ریحانه اینا بعداز چند وقت رفتن سر زند یشون
جواب کنکور اومدومن ومعمممومه قبول شممدیم)سمممانه  کنکور شممرکت نکرده 

 د(بو
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محمدرضا ایناهم اخر شهریور یه جشن خیلی مفمل  رفتن وشادی این مدت 
 وتکمیل کردن......

 
الان که دارم این خاطراتو یکی یکی از ذهنم میگذرونم همگی بعداز چند سال 
دور تو خونه ی ما جم  شممدیم  )کار امیرخداروشممکر  رفت و خونه قبلیمون 

 لحظه هارو توش تجربه کردیم( ودوباره خرید چون متقعد بود بهترین 
سال دیگه میرن  شدن  و شم بزرگ  شون ب شااله پرهام وپونه که الهی من فدا ما
پیش دبسممتانی معمممومه معلم مقط  ابتدایی شممده همون طور که دوسممت 

 -داشت
سم رها )مریمم با ریحانه ومهرانه مزون  لباس  سعود یه دختر دارن به ا مریم وم

 ن خداروشکر(زدن وبرند موفق ومعروفی شد
سمممانه سممال بعدش دانشممگاه قبول شممد والان دیگه خانوم وکیله وباجاوید 

 صاحک یه پسر شیرین شدن به اسم رادین
 ریحانه وسالارم یه دختر دارن به اسم ایسان
 مهرانه ومحمدرضا فعلا تو فکر بچه نیستن

 حنانه هم بعداز مهاجرتش تغییر رشممته دادوفعلا جوجه دکتره وفرهادم حسممابی
هواشممو داره وتمام مسمم ولیتای رایان کوچولو وبه عهده  رفته تا حنانه باخیال 

 راحت به درسش برسه
سایه هم به تاز ی با بابب که یکی از همکارای فرهاد) همین طور خود سایه که 

 دیگه کم مونده مدرک پزشکیشو بگیره( ازدواج کرده.
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بارداریمه وتاچن ما منو امیرحسممین:من دیگه اخرای  د روز دیگه دختر  لم وا

 ایلین خانوم به دنیا میاد.
امروز کلی تجدیدخاطره کردیم معمممومه از دلتنگی هاش  فت واینکه چقدر 

 دوری از خانوادش وما سخت  ذشته بهش 
 مریم از طولانی شدن نامزدیش وکنایه های اطرافیان  فت

 سمانه از وابستگی بیش از حد جاوید به خانوادش  فت
خی از سممختیای جاری شممدن با منو صممبا  فت وهمه حسممابی مهرانه به شممو

 خندیدم )اخه منو صبا خیلی سربه سرش میزاریم(
ریحانه  فت که ا ه حنانه ودلگرمیاش نبود توهمون دوران نامزدی از سمممالار 
شحال که  شد والان خیلی خو صش حتماجدامی بخاطر بع ی از اخلاقای خا

 به حرفای خواهردلسوزش  وش داده.
 فقب کمی دلتنگ بود و رنه فرهاد براش همه ی چیز شده بودحنانه 

 سایه هم که چون اول راهه هنوز احساس نمیکنه وارد زند ی متاهلی شده.
 

اما من باشوخی  فتم کور خوندید ا ه فکر کنید روانشناس جمعتون از خودش 
 م دوزند یش بگه بعدباخنده ادامه دادم اما به همتون افتخار  یه وقت مشاوره می

 اتاق از صدای خنده بچه ها رفت رو هوا
مهرانه باخنده  فت بچه ها به جاریم به خاطر شرایب خاصش رحم کنید وفعلا 
بی خیال تیکه تیکه کردنش باشید بعداز زایمانش قول میدم عوک این حرفاشو 

صباومحمدامین سادنا )دختر  صمیمی -در ارم   ستام  صبا اینقد با دو شااله  ما
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شتر  شیرین زبونی  فت من نمی زارم ایلین شده که بی شون باخبره( با از من از
 وزن عموم کسی اذیت کنه  فته باشم 

 همه خندیدیم
 

ستی لازمه  ست خیلی چیز خوبیه ودو امروز برای ما روز خیلی خوبی بود  دو
 زند ی اما به جاش  درحدی که به حریم خانوادمون صدمه نزنه.

خونه هسممتیم وبرعکس اون موق  ها هراز  ماها الان دیگه هرکدوممون خانم یه
  اهی دور هم جم  میشیم با وجود اینکه

 سایه وحنانه کانادا(  -معمومه رشت  -)سمانه همچنان شیرازه 
 ما دورا دور از هم باخبریم وتو مناسبتا وفرصت های مناسک کنار هم هستیم.

 به امید پایداری وموفقیت تمام دوستی های خالمانه.
 مراهیتونممنون از ه
 درپناه حق

 یباز رمانبابت نوشتن این  عزیز ینظر رایسمبا تشکر از 
 


